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بسم اللّه الر

كتابي كه پيش رو داريد، گزيده‌اي از سخنان رهبر معظم انقلاب، 

اسلامي انقلاب  تبيين شاخص‌هاي  در  خامنه‌اي  الله  آيت  حضرت 

 از ابتداي زعامت ايشان تا كنون مي‌باشد كه ذيل ده عنوان شاخص 

ارائه شده است.

فصل اول :

شاخص یعنی قطب‌نما!



ایران اسلامی از زمان بازگشت امام )ره( به وطن تا 22 بهمن 57 ایام باشکوهی را پشت 
سر گذاشت؛ روزهایی که میان نسل‌های مختلف انقلاب به »دهه فجر« معروف شد و 
در آن، بزرگداشت انقلاب پررنگ‌تر از روزهای دیگر سال برگزار می‌گردد. به منظور 
پاسداری بهتر از جمهوری اسلامی ک‌ه ثمره اصلی این انقلاب است‌ـ یکی از مهمترین 
انقلاب«  اصیل  خط  کردن  »تبیین  روزها  این  در  انقلاب  دوستداران  مأموریت‌های 
بیان  »به عمد«  بعضاً  یا   »بی‌بصیرتی«  دلیل  به  انحرافی است که  تفکرات  با  مواجهه  در 
می‌شوند؛ خط اصیل انقلاب که محور و اساس آن ولایت مطلقه فقیه است و آگاهی 
نسبت به آن برای »تحلیل شرایط روز و آینده« و »بصیرت‌افزایی« ضروری و لازم است. 
در جهت تبیین خط اصیل انقلاب از خطوط انحرافی، یکی از بهترین گزینه‌های پیش 

رو »تعیین شاخص و مایز« است.

چرا شاخص تعيين می‌کنيم؟
از  اصیل  خط  تفکیک  برای  شاخص  تعیین  ضرورت  چرایی  در  انقلاب  معظم  رهبر 

خطوط انحرافی می‌فرمایند:
»]کسانی[ شعار طرفدارى از قانون مي‌دهند، عمل صريحاً بر خلاف قانون انجام مي‌دهند. 
شعار طرفدارى از امام ميدهند، بعد كارى مي‌كنند كه در عرصهى‌ طرفداران آن‌ها، يك 
اين،  بشود.  اهانت  امام  به عكس  اهانت بشود،  امام  به  بگيرد؛  انجام  بزرگى  چنين گناه 
كار كمى نيست؛ كار كوچىك نيست. دشمنان از اين كار خيلى خوشحال شدند. فقط 
خوشحالى نيست، تحليل هم مي‌كنند. بر اساس آن تحليل، تصميم مي‌گيرند؛ بر اساس 
آن تصميم، عمل مي‌كنند؛ تشويق مي‌شوند عليه مصالح ملى، عليه ملت ايران. اينجا آن 
چيزى كه مشكل را ايجاد مي‌كند، همان فريب، همان غبارآلودگى فضا و همان چيزى 
هذا  من  يؤخذ  لكن  »و  هست:  السّلام(  و  الصّلاة  )عليه  اميرالمؤمنين  بيان  در  كه  است 
ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولى الشّيطان على اوليائه«؛ يك كلمهى‌ حق 
را با يك كلمهى‌ باطل مخلوط مي‌كنند، حق بر اولياء حق مشتبه مي‌شود. اينجاست كه 

روشنگرى، شاخص معينّ كردن، مايز معينّ كردن، معنا پيدا مي‌كند.« 1
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اگر شاخص بد تبيين شود، خطر جدی است!
بزرگ  تحولات  همهى‌  اصلى  چالش  كه  ميكند  پيدا  اهميت  جهت  اين  از  نگاه  »اين 
اجتماعى - از جمله انقلابها - صيانت از جهتگير‌ىهاى اصلى اين انقلاب يا اين تحول 
است. اين مهمترين چالش هر تحول عظيم اجتماعى است كه هدفهائى دارد و به سمت 
به  اگر جهتگيرى  بايد حفظ شود.  اين جهتگيرى  ميكند.  و دعوت  آن هدفها حركت 
سمت هدفها در يك انقلاب، در يك حركت اجتماعى صيانت نشود و محفوظ نماند، 
آن انقلاب به ضد خود تبديل خواهد شد؛ در جهت عكس اهداف خود عمل خواهد 
كرد... تغيير جهتگير‌ىها و منحرف شدن از راه اصلى - كه هويت اصلى هر انقلابى به 
آن جهتگير‌ىهاست و در واقع، سيرت انقلابها همين جهتگير‌ىهاى اصلى است - بكلى 
راه را عوض ميكند و اين انقلاب به هدفهاى خود نميرسد. اهميت اين قضيه از اين باب 
است كه تغيير جهتگير‌ىها تدريجى است، نامحسوس است؛ اينجور نيست كه از اول 
با زاويه‌هاى خيلى كوچكتر،  بيفتد؛ اول  اتفاق  با 180 درجه  تغيير جهتگيرى  اين  كار، 
اين تغيير شروع ميشود؛ هرچه ادامه پيدا ميكند، فاصلهى‌ راه اصلى - كه صراط مستقيم 

است - با اين انحراف، روزبه‌روز بيشتر ميشود. اين يك جهت است.
 جهت ديگر اين است كه آن كسانى كه در پى تغيير هويت انقلاب بر م‌ىآيند، معمولاً 
با پرچم رسمى و با تابلو جلو نم‌ىآيند؛ آنچنانى حركت نميكنند كه معلوم بشود اينها 
دارند با اين حركت مخالفت ميكنند؛ حتىّ گاهى به عنوان طرفدارى از حركت انقلاب، 
يك اقدامى ميكنند، يك اظهارى ميكنند، كارى ميكنند، زاويه ايجاد ميكنند؛ انقلاب از 

جهتگيرى خود بكلى دور م‌ىافتد، بركنار ميشود.
 براى اينكه اين جهتگيرى غلط و اين انحراف اتفاق نيفتد، احتياج به شاخصهاى معينى 
هست. بايد سر راه، شاخصهائى وجود داشته باشد. اگر اين شاخصها بود، روشن بود، 
واضح بود، در معرض ديد مردم بود، انحراف اتفاق نم‌ىافتد؛ اگر كسى هم در جهت 
انحراف كار كند، از نظر تودهى‌ مردم شناخته ميشود؛ اما اگر شاخصى وجود نداشت، 

آن وقت خطر جدى خواهد شد.«2
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نخبگان هم به شاخص احتياج دارند!

البته باید توجه داشته باشیم که تعیین شاخص فقط در جهت کمک به مردم عادی نیست؛ 

رویدادها  تحلیل  در  بهتر  تشخیص  برای  شاخص‌ها  به  توجه  نیازمند  هم  نخبگان  بلکه 

هستند:

»اميرالمؤمنين در آن لحظهى‌ فريب و فتنه، به دوستان خود نهيب مي‌زند: »امضوا على 

حقّكم و صدقكم«؛ اين راه حقى كه در پيش گرفتيد، اين حركت صادقانه‌اى كه داريد 

انجام مي‌دهيد، اين را از دست ندهيد و رها نكنيد؛ با حرف‌هاى فتنه‌گران و فتنه‌انگيزان، 

»امضوا على حقّكم و صدقكم«؛ راهتان راه درستى  نيايد؛  به وجود  تزلزل  در دل شما 

است. خاصيت دوران فتنه - همان طور كه بارها عرض كرده‌ايم - غبارآلودگى است، 

مه‌آلودگى است. نخبگان گاهى دچار خطا و اشتباه مي‌شوند. اينجا شاخص لازم است. 

شاخص، همان حق و صدق و بينّه‌اى است كه در اختيار مردم قرار دارد. اميرالمؤمنين 

مردم را به آن ارجاع ميداد. امروز ما هم محتاج همان هستيم.

 اسلام به ما مي‌گويد بايد جامعهى‌ اسلامى با دستور اسلام اداره و هدايت شود و زندگى 

بايد مرزبندى  با قدرت برخورد كرد؛  بايستى  با دشمنان متعرض  كند. اسلام مي‌گويد 

روشن و شفاف با آنها به وجود آورد. اسلام مي‌گويد فريب دشمن‌ها را نبايد خورد. 
اين، خط روشن اميرالمؤمنين است؛ امروز هم ما همين خط روشن را احتياج داريم.«3

سعی کرده‌ایم با مروری بر فرمایشات مقام معظم رهبری در 21 سال گذشته، مهم‌ترین 

شاخص‌های انقلاب اسلامی را انتخاب و در قالب یادداشت‌های نه‌گانه بازگو نماییم. 

این شاخص‌ها عبارتند از:
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1. نگاه به الگوی حکومت اسلامی پیامبر )ص(

2. قله‌ای به نام حکومت علوی

3. حرکت به سمت عدالت

4. مکتب سیاسی امام خمینی )ره(

5. دوست و دشمن هر پدیده یکست؟

6. دارا بودن هویت اسلامی

7. شاخص‌های سیاست خارجی

8. ایمان دینی و اراده مردمی

9. شاخص‌های سیاست‌های کلی
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فصل دوم :

نگاه به الگوی حکومت 

م
اسلامی پیامبرصلّی اللّه علیه و آله و سلّ



حال  در  که  است  راهی  از  کامل  الگوی  یک  یافتن  شاخص،  تعیین  راه‌های  از  یکی 

طی کردن آن هستیم و پیدا کردن تفاوت‌ها و ویژگی‌های بارز آن الگو نسبت به سایر 

پیامبر  است که  الگو حکومتی  بهترین  اسلامی،  انقلاب  تبیین شاخصه‌های  در  مسیرها. 

اکرم )ص( در مدینه آن را بنیان نهاد. مقام معظم رهبری در این رابطه می‌فرمایند:

»دورهى‌ مدينه، فصل دوم دوران بيست‌وسه سالهى‌ رسالت پيغمبر است. سيزده سال در 

مكه، فصل اوّل بود - كه مقدمهى‌ فصل دوم محسوب م‌ىشود - و تقريباً ده سال هم 

دوران مدينهى‌ پيغمبر است كه دوران شالوده‌ريزى نظام اسلامى و ساختن يك الگو و 

نمونه از حاكميتّ اسلام براى همهى‌ زمانها و دورانهاى تاريخ انسان و همهى‌ مكانهاست. 

البته اين الگو، يك الگوى كامل است و مثل آن را ديگر در هيچ دورانى سراغ نداريم؛ 

ليكن با نگاه به اين الگوى كامل، م‌ىشود شاخصها را شناخت. اين شاخصها براى افراد 

بشر و مسلمانها علامتهايى است كه بايد به وسيلهى‌ آنها نسبت به نظامها و انسانها قضاوت 

كنند. هدف پيغمبر از هجرت به مدينه اين بود كه با محيط ظالمانه و طاغوتى و فاسد 

سياسى و اقتصادى و اجتماع‌ىاى كه آن روز در سرتاسر دنيا حاكم بود، مبارزه كند و 

هدف، فقط مبارزهى‌ با كفّار مكه نبود؛ مسأله، مسألهى‌ جهانى بود. پيامبر اكرم اين هدف 

با اين اميد  را دنبال م‌ىكرد كه هرجا زمينه مساعد بود، بذر انديشه و عقيده را بپاشد؛ 

كه در زمان مساعد، اين بذر سبز خواهد شد. هدف اين بود كه پيام آزادى و بيدارى و 

خوشبختى انسان به همهى‌ دلها برسد. اين جز با ايجاد يك نظام نمونه و الگو امكانپذير 

نبود؛ لذا پيغمبر به مدينه آمد تا اين نظام نمونه را به وجود آورد. اين‌كه چقدر بتوانند 

آن را ادامه دهند و بعديها چقدر بتوانند خودشان را به آن نزديك كنند، بسته به همّت 

آنهاست. پيغمبر نمونه را م‌ىسازد و به همهى‌ بشريت و تاريخ ارائه م‌ىكند.
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نظامى كه پيغمبر ساخت، شاخصهاى گوناگونى دارد كه در بين آنها هفت شاخص از 

همه مهمتر و برجسته تر است:

شاخص اوّل، ايمان و معنويتّ است. انگيزه و موتور پيشبرندهى‌ حقيقى در نظام نبوى، 

ايمانى است كه از سرچشمه دل و فكر مردم م‌ىجوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها 

اوّل، دميدن و تقويت روح  را در جهت صحيح به حركت در م‌ىآورد. پس شاخص 

ايمان و معنويت و دادن اعتقاد و انديشهى‌ درست به افراد است، كه پيغمبر اين را از مكه 
شروع كرد و در مدينه پرچمش را با قدرت بالا برد.« 4

در چگونگی استفاده نظام جمهوری اسلامی از این شاخص که عنوان »موتور پیشبرنده« 

را داراست، می‌توان گفت:

»اگر امروز نظام جمهورى اسلامى در مقابل نظامهاى گوناگون عالم سخنى براى گفتن 

دارد، مطلبى براى تحدى در قبال نظامهاى مادى در نظام جمهورى اسلامى وجود دارد، 

به خاطر همين است كه شاخص عمده، ايمان است. امروز بشر به خاطر ب‌ىايمانى، دچار 

منجلابهاى گوناگون زندگى است. بنابراين شاخص عمده، ايمان است. ايمان به خدا و 

راه خدا و راه انبياء - كه دنبال آن، عمل به اين تعاليم است - فقط براى تعالى معنوى 

است؛  اخلاقى  و  انسانى  تكامل  و  معنوى  تعالى  آن،  ثمرهى‌  اگرچه عمده‌ترين  نيست؛ 

چون دنيا مزرعهى‌ آخرت است. از حركت در زندگى دنياست كه انسان ميتواند مدارج 

و معارج را طى كند و پيش برود. لذا زندگى مادى هم در گروى ايمان به خداست. 

پس ايمان به خداى متعال نه فقط سعادت معنوى را تأمين ميكند، بلكه سعادت مادى را 

هم تأمين ميكند... به گفتهى‌ قرآن: »قد جائكم من الَلّه نور و كتاب مبين. يهدى به الَلّه من 

اتبّع رضوانه سبل السّلام«؛ راه‌هاى سلامت را، راه‌هاى آرامش را، راه‌هاى امنيت روانى 

ميرساند؛  روانى  به آرامش  را  بشر  است كه  راهى  اين  ميدهد؛  تعليم  انسان  به  قرآن  را 
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مادى  پيشرفت  است.  التهاب  در حال  آن،  فقدان  در  دنيا  امروز  همان چيزى كه  يعنى 

اما  هست؛  جوامع  دست  در  كلان  ثروتهاى  هست،  علمى  و  فناورى  پيشرفت  هست، 

آسايش نيست، آرامش نيست. اين به خاطر كمبود اين عنصر اساسى در زندگى انسان 

است، كه عبارت است از ايمان. اين يك مطلب اساسى با استفادهى‌ از قرآن كريم است 

كه در جمهورى اسلامى، من و شما، همهى‌ آحادمان، همهى‌ جوانهايمان، همهى‌ نسلهاى 

رو به جلو كه ميخواهند فرداى سعادتمندى را براى كشورشان و براى خودشان و براى 

فرزندانشان تأمين كنند، بايد به اين توجه داشته باشند. اساس كار در نظام اسلامى ايمان 

است، كه بايد اين ايمان را تأمين كرد؛ نه فقط در دل، بلكه در عمل، در برنامه‌ريز‌ىها 
و در همهى‌ اقدامها.« 5

»شاخص دوم، قسط و عدل است. اساس كار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقّى به 

حقدار - بدون هيچ ملاحظه - است.

شاخص سوم، علم و معرفت است. در نظام نبوى، پايهى‌ همه چيز، دانستن و شناختن 

و آگاهى و بيدارى است. كسى را كوركورانه به سمتى حركت نم‌ىدهند؛ مردم را با 

آگاهى و معرفت و قدرتِ تشخيص، به نيروى فعّال - نه نيروى منفعل - بدل م‌ىكنند.

شاخص چهارم، صفا و اخوّت است. در نظام نبوى، درگيريهاى برخاسته از انگيزه‌هاى 

خرافى، شخصى، سودطلبى و منفعت‌طلبى مبغوض است و با آن مبارزه م‌ىشود. فضا، 

فضاى صميميتّ و اخوّت و برادرى و همدلى است.

رذائل  و  مفاسد  از  و  تزكيه  را  انسانها  است.  رفتارى  و  اخلاقى  صلاح  پنجم،  شاخص 

اخلاقى، پيراسته و پاك م‌ىكند؛ انسانِ با اخلاق و مزكّى م‌ىسازد؛ »و يزكّيهم و يعلمّهم 

الكتاب و الحكمة«. تزكيه، يىك از آن پايه‌هاى اصلى است؛ يعنى پيغمبر روى يكايك 

افراد، كار تربيتى و انسان‌سازى م‌ىكرد.
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شاخص ششم، اقتدار و عزّت است. جامعه و نظام نبوى، توسر‌ىخور، وابسته، دنباله‌رو 

و دست حاجت به سوى اين و آن درازكن نيست؛ عزيز و مقتدر و تصميم‌گير است؛ 

صلاح خود را كه شناخت، براى تأمين آن تلاش م‌ىكند و كار خود را پيش م‌ىبرد.

شاخص هفتم، كار و حركت و پيشرفتِ دائمى است. توقفّ در نظام نبوى وجود ندارد؛ 

به طور مرتبّ، حركت، كار و پيشرفت است. اتفاق نم‌ىافتد كه يك زمان بگويند: ديگر 

تمام شد؛ حال بنشينيم استراحت كنيم! اين وجود ندارد. البته اين كار، كارِ لذّت‌آور و 

تعب‌آورنده‌اى  به  و  ملول‌كننده  و  و كسل‌كننده  كار خستگ‌ىآور  است؛  شاد‌ىبخشى 
نيست؛ كارى است كه به انسان نشاط و نيرو و شوق م‌ىدهد.« 6
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فصل سوّم :

قله‌ای به نام حکومت علوی



در ادامه بررسی شاخص‌های انقلاب اسلامی، پس از شاخص قرار دادن حکومت پیامبر 
قله‌ای  عنوان  به  علوی  حکومت  شاخص‌های  از  می‌توان  الگو،  عنوان  به  )ص(  اسلام 
توقع  کسی  که  قله‌ای  برد؛  نام  کنیم  حرکت  خود  توان  حد  در  آن  سمت  به  باید  که 
که  است  بدیهی  است.  ضروری  و  لازم  آن  دامنه  در  حرکت  اما  برسیم  آن  به  ندارد 
آن  سمت  به  م‌ىتوانند  همه  اما  كند؛  مقايسه  على  با  را  خودش  نم‌ىتواند  كس  »هيچ 
و  وظيفه  مسؤولان  ما  اول،  درجهى‌  در  است.  اميرالمؤمنين شاخص  كنند.  قلهّ حركت 
تكليف داريم كه خودمان را با رفتار اميرالمؤمنين تطبيق دهيم و جهت حركتِ خودمان 
اميرالمؤمنين،  كرديم،  دارند. عرض  را  تكليف  همين  نيز  مردم  آحاد  بسنجيم.  او  با  را 
همهى‌  است.  معمولى  شهروند  يك  هم  است،  امور  مدبرّ  يك  و  سياستمدار  يك  هم 
و قشرهاى مختلف  مرد  و  پير و جوان، زن  دارد.  اميرالمؤمنين وجود  ابعاد در زندگى 
م‌ىتوانند از اميرالمؤمنين درس بگيرند؛ ولى وظيفهى‌ مسؤولان سنگين‌تر است. من آن 
روز گفتم، امروز هم م‌ىگويم؛ وظيفهى‌ مسؤولان سنگين است. بايد رفتار علوى در ميان 
ما مسؤولان نظام جمهورى اسلامى نهادينه شود. آن روز است كه هيچ‌گونه آسيب و 

خطرى اين نظام را تهديد نخواهد كرد.
به وجود  دادن همين شخصيتِ همه‌جانبهى‌ كامل  قرار  الگو  اساس  بر  اسلامى  انقلاب 
ديگر  كشورهاى  حوادث  بعضى  از  و  گذشته  انقلابهاى  از  خواستند  كه  آنهايى  آمد. 
براى انقلاب اسلامى شبيه‌سازى كنند، به اين نكته توجّه نكردند. انقلاب اسلامى الگو 
و نمونهى‌ خود را از اميرالمؤمنين گرفت و نظام جمهورى اسلامى به وجود آمد. امام 
اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام بودند، در  بزرگوار ما كه يك شاگرد و رهرو مكتب 
رفتار و گفتار خود، همين توصيه‌ها را م‌ىكردند. اگر نگاه كنيد، در تعاليم امام بزرگوار، 
بوده است كه دشمنان،  به خاطر همين  را مشاهده م‌ىكنيد.  جابه‌جا شاخصهاى علوى 
نقطهى‌ مقابل راه امام را هدف فعاليت خودشان قرار داده‌اند. تبليغات دشمنان انقلاب و 
نظام جمهورى اسلامى - كه دشمنان ملت ايرانند - هدف خود را همين قرار داده‌اند كه 
نقطهى‌ مقابلِ راهى را كه امام بزرگوار با شاخصهاى معينّ ترسيم كرده بودند، در ميان 

مردم ترويج كنند.« 7
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رعايت شاخصه‌های الگوی حکومت علوی

بايستى  اين شاخصه‌ها  كه  دارد  در حكومت چيست؟ شاخصه‌هايى  علوى  »الگوى  اما 

رعايت شود. مردم هم بايد به ما نگاه كنند، ببينند اگر شاخصه‌هاى حكومت علوى را 

رعايت م‌ىكنيم - حالا به قدر توانايى خودمان - آن وقت قبول كنند كه ما حكومتى 

در راه على هستيم. اگر ديدند ما آن شاخصه‌ها را رعايت نم‌ىكنيم يا عكس آنها عمل 

م‌ىكنيم - بحث اين نيست كه قدرت ما كمتر از على است و ارادهى‌ دنبال كردن آن راه 

را نداريم - آن وقت گفتار ما و ادّعاى ما را قبول نكنند و بگويند نه، اين حكومت علوى 

نيست؛ اين حكومتِ ولايت اميرالمؤمنين نيست. ملاك اينهاست. اينها را بايستى مورد 

بخواهيم شاخصه‌هاى حكومت  اگر  البته  اين شاخصه‌ها چيست؟  داد. حالا  قرار  توجّه 

شاخصه  چند  كرد.  بيان  بشود  را  مهم  شاخصهى‌  ده  شايد  كنيم،  بيان  را  اميرالمؤمنين 

اينهاست كه من عرض م‌ىكنم:
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اقامه دين الهی

اوّل، پايبندىِ كامل به دين خدا و اصرار بر اقامهى‌ دين الهى. اين شاخصهى‌ اوّل است. 

هر حكومتى كه اساس كارش بر اقامهى‌ دين خدا نباشد، علوى نيست. در وسط جنگ 

- آنهايى كه در دوران دفاع هشت ساله، در ميدان بودند م‌ىفهمند من چه م‌ىگويم - در 

آن بحبوحهى‌ رزم كه هر رزمنده و هر سربازى همّتش اين است ببيند چطور م‌ىتواند 

و  اميرالمؤمنين آمد  نزد  نفر  نمايد، يك  دفاع  از خودش  حمله كند و چطور م‌ىتواند 

مسأله‌اى راجع به توحيد پرسيد. گفت در »قل هوالَلّه احد« اين كلمهى‌ »احد« يعنى چه؟ 

حالا اين يك مسألهى‌ اصلى هم نيست. از اصل وجود خدا سؤال نكرد؛ يك مسألهى‌ 

فرعى را سؤال كرد. دوروبريهاى اميرالمؤمنين آمدند جلو كه مرد حسابى، حالا وقت اين 

سؤالهاست!؟ حضرت فرمود: »نه؛ بگذاريد جوابش را بدهم. ما براى همين م‌ىجنگيم.« 

دلهاى  اميرالمؤمنين، خون  اميرالمؤمنين، جبهه‌بندىِ  اميرالمؤمنين، سياستِ  يعنى جنگِ 

اميرالمؤمنين و همهى‌ خطوط اصل‌ىاى كه در حكومت خود انتخاب م‌ىكند، براى اين 

است كه دين خدا اقامه شود. اين يك شاخصه است. اگر در نظام اسلامى و در جمهورى 

اسلامى كه به نام حكومت علوى خود را معرّفى م‌ىكند، اقامهى‌ دين خدا هدف نباشد؛ 

مردم به دين خدا عمل بكنند يا نكنند؛ اعتقاد داشته باشند يا نداشته باشند؛ اقامهى‌ حقّ 

الهى بشود يا نشود و بگوييم به ما چه ربطى دارد - اگر اين طور باشد - اين حكومت 

علوى نيست. اقامهى‌ دين الهى، اوّلين شاخصه است و اين مادرِ همهى‌ خصوصياّت ديگرِ 

اين است.  از  ناشى  او هم  اميرالمؤمنين است. عدالت  اميرالمؤمنين و حكومت  زندگى 

مردم‌سالارى و رعايت مردم در زندگى اميرالمؤمنين هم مربوط به همين است.
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عدالت مطلق
اميرالمؤمنين عدالت است؛ عدالتِ مطلق.  خصوصيت دوم و شاخصهى‌ دومِ حكومت 
يعنى هيچ مصلحت شخصى و هيچ سياست مربوط به شخص خود را بر عدالت مقدّم 
«؛ من حاضر نيستم پيروزى را از راه  نم‌ىكند. »أتأمرونىّ ان اطلب النصر بالجور لا والَلّه
ظلم به دست آورم. ببينيد چقدر اين تابلو، تابلوِ درخشانى است؛ چه پرچم بلندى است. 
به شما م‌ىگويند ممكن است در اين ميدان سياست، در اين ميدان مسابقهى‌ علمى، در 
اين ميدان انتخابات، در اين ميدان جنگ، پيروز شويد؛ اما متوقفّ به اين است كه اين 
پيروزى  اين  اميرالمؤمنين م‌ىگويد من  انتخاب م‌ىكنيد؟  را  انجام دهيد. كدام  را  ظلم 
را نم‌ىخواهم. من شكست بخورم عيبى ندارد، اما ظلم نم‌ىكنم. همهى‌ اين حرفهايى 
كه راجع به اميرالمؤمنين دربارهى‌ عدالت شنيده‌ايد، محورش همين عدالت‌طلبى مطلقِ 
اميرالمؤمنين است. عدالت براى همه و عدالت در همهى‌ شؤون؛ يعنى عدالت اقتصادى، 
عدالت سياسى، عدالت اجتماعى و عدالت اخلاقى. اين يىك ديگر از معيارهاى حكومت 
ولو  نم‌ىشود،  تسليم  ظلم  به  هم  خودش  نم‌ىكند؛  را  ظلم  تحمّلِ  است.  اميرالمؤمنين 
مصالحش از دست برود. يىك از ظلمهاى بزرگ، تبعيض است؛ چه تبعيضِ در اجراى 
احكام، چه تبعيضِ در اجراى مقرّرات. اينها به هيچ وجه براى اميرالمؤمنين قابل قبول 
نيست. يك نفر از طرفداران پروپا قرص او كه تبليغاتچىِ بسيار ماهرى است و دائماً به 
نفع او تبليغاتِ حق م‌ىكند، مرتكب عمل خلافى م‌ىشود و اميرالمؤمنين حدّ الهى را بر 
او جارى م‌ىكند. طرفدار مذكور كه چنين انتظارى ندارد، م‌ىگويد: يا اميرالمؤمنين! منى 
كه اين قدر طرفدار شمايم؟ منى كه اين قدر از شما دفاع م‌ىكنم؟ حضرت م‌ىفرمايد: 
بله، حُكمِ خداست. آن طرفدار‌ىاى كه از ما م‌ىكنى، ان‌شاءالَلّه قبول باشد، خيلى هم 
او هم گفت: خيلى  برايش جارى كرد؛  را  اين است. حدّ خدا  اما حكم خدا  متشكّر؛ 
خوب؛ حال كه اين‌طور است، سراغ دربار معاويه م‌ىروم كه قدر مرا م‌ىدانند! و رفت.
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تقوا

ببينيد؛  تقواست.  اميرالمؤمنين  حكومت  شاخصه‌هاى  و  خصوصياّت  از  ديگر  يىك 

اينها هر كدام يك پرچم است، هر كدام يك علامت است. تقوا يعنى چه؟ يعنى آن 

شدّت مراقبتى كه انسان در اعمال شخصى خود از راه حق هيچ تخطّى نكند؛ اين معنى 

تقواست. يعنى كاملًا مراقب خود باشد. در دست زدن به پول مراقبت كند؛ در دست 

زدن به آبروى انسانها مراقبت كند؛ در گزينشها مراقبت كند؛ در طرد كردنها مراقبت 

كند؛ در حرف زدن مراقبت كند كه برخلاف حق سخنى نگويد. يعنى شدّت مراقبت. 

بعضيها  بين  در  متأسفانه  حالا  مطالب.  اين  از  است  پرُ  كنيد،  نگاه  را  نهج‌البلاغه  شما 

معمول شده كه هر غلطى م‌ىخواهند بكنند، به اسم اين‌كه اميرالمؤمنين اين‌گونه بود و 

اميرالمؤمنين اين طورى عمل م‌ىكرد، انجام م‌ىدهند. به چه دليل؟ از كجا؟ اميرالمؤمنين 

در نهج‌البلاغه است. اميرالمؤمنين در روايات فراوانى است كه از آن بزرگوار و اولاد 

طاهرينش باقى مانده است. كو اين چيزهايى كه بعضى م‌ىگويند على اين طور بود، على 

آن طور بود!؟ نخير؛ على آن است كه در نهج‌البلاغه است. شما نهج‌البلاغه را از اوّل تا 

آخر نگاه كنيد! سرتاپاى نهج‌البلاغه تحريضِ بر تقواست؛ دعوت به تقوا و پرهيزكارى 

است. تا انسان پرهيزكار نباشد نم‌ىتواند اقامهى‌ دين خدا كند. آلوده دامانى بد دردى 

است. آلوده بودنِ دل انسان به گناه، نم‌ىگذارد انسان حقيقت را درك كند، چه برسد 

به اين‌كه دنبال حقيقت حركت كند. تقوا يىك از شاخصه‌هاى حكومت اميرالمؤمنين، 

برخاسته از ارادهى‌ مردم و خواست مردم است. »تغلبّ« - يعنى از راه غلبه و زور بر مردم 

حاكم شدن - در منطق اميرالمؤمنين نيست. با اين‌كه خود را بر حق م‌ىدانست، اما كنار 

التماس  ابرام كردند، شايد گريه كردند،  تا وقتى مردم آمدند، اصرار كردند،  نشست، 
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كردند كه آقا شما بيا زمام امور ما را در دست بگير. آن وقت آمد و زمام امور مردم را 

در دست گرفت. خودش گفت كه اگر مردم نيامده بودند؛ اگر مردم اصرار نم‌ىكردند، 

اگر اين طلب جدّى مردم نبود، من علاقه‌اى به اين كار نداشتم. قدرت در دست گرفتن 

و اعمال اقتدار، براى اميرالمؤمنين جاذبه‌اى ندارد. قدرت‌طلبى براى كسانى جاذبه دارد 

براى  نه  ارضا كنند،  را  نفسانى خودشان  و هواهاى  نفسانى  كه م‌ىخواهند خواهشهاى 

اميرالمؤمنين. او دنبال تكليف شرعى است؛ دنبال اقامهى‌ حقّ است. مردم قدرت را به 

او سپردند، او هم قدرت را گرفت و بعد با اقتدار آن قدرت را نگه داشت. آن جايى 

هم كه كسانى با قدرت اسلامى او، با حكومت اسلامى او معارضه كردند، هيچ مجامله 

باشند! سابقهى‌ جهاد در راه  باشند! موجّهينند،  پيغمبرند،  و ملاحظه‌اى نكرد. صحابهى‌ 

اسلام دارند، داشته باشند! با حكومت حق معارضه و مقابله كرده‌اند و بايد در مقابلشان با 

اقتدار ايستاد؛ و ايستاد! اين سه جنگ اميرالمؤمنين از اين قبيل بود. اينها شاخصهى‌ يك 

حكومت صحيح است.
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مردم اين شاخصه‌ها را از مسئولين بخواهند

ما امروز اگر جمهورى اسلامى هستيم، اگر حكومت علوى هستيم، بايد اينها را رعايت 

كنيم. شما مردم هم اينها را بايد از ما بخواهيد. اقامهى‌ دين خدا را بايد بخواهيد. اين‌كه ما 

نگاه كنيم ببينيم شرق و غرب در مفاهيم حكومتى و مفاهيم سياسى حرفشان چيست، آنها 

چه م‌ىگويند، ما هم سعى كنيم خودمان را آن طور تطبيق دهيم، اين مثل همان خلافت 

پيغمبر  اسمشان خليفهى‌  آنها هم  بن‌ىعباّس است.  و  بن‌ىاميهّ  مثل خلافت  عثمانيهاست، 

بود؛ اسمشان حاكم اسلامى بود؛ اما رسم و عملشان حكومت كسرى و قيصر و حكومت 

اينها هم همان‌طور عمل م‌ىكردند.  بود. همان‌طور كه آنها عمل م‌ىكردند،  پادشاهان 

اسممان حكومت علوى و حكومت اسلامى باشد، بعد برويم سراغ سرمايه‌دارى غرب، 

سراغ حكومتى كه سرمايه‌داران و كمپان‌ىداران و زشت‌روترين ظالمان و ستمگران عالم 

آن را اداره م‌ىكنند؟! اين درست است؟ اين همان نفاق خواهد شد. پرچمى را با يك 

نامى بلند كنيم، آن وقت در زير اين پرچم سراغ چيزهاى ديگر برويم!؟ امروز در نظام 

اسلامى، همهى‌ كارگزاران حكومت، از پايين تا بالا؛ از رهبرى - كه خدمتگزار همه 

است - از رئيس جمهور، از وزرا، از مسؤولين قضايى، از نمايندگان مجلس و از مديران 

گوناگونى كه در اكناف كشور هستند، بايد همّتشان اين باشد كه دين خدا را اقامه كنند، 

عدالت را احيا كنند، تبعيض در اجراى مقرّرات را از ميان بردارند، بيشترين توجّهشان 

به طبقهى‌ محروم و مستضعف و فقير باشد - همچنان كه اميرالمؤمنين بود - شعار تقوا 

اين  دنيا  اين‌كه  ماست.  وظيفهى‌  اين  دهند؛  قرار  عمومى خودشان  و  شعار شخصى  را 

طور حكومت را م‌ىپسندد يا نم‌ىپسندد، اين براى ما معيار و ملاك نيست. جهت، اين 
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است، سمت و سو، اين است. البته زمانه روزبه‌روز پيچيده‌تر م‌ىشود؛ ارتباطات انسانى 

روزبه‌روز دشوارتر و پيچيده‌تر م‌ىشود؛ اعِمال عدالت و اقامهى‌ حق كار آسانى نيست؛ 

اما هدف اين است و اين است كه مردم را خوشبخت م‌ىكند؛ اين است كه سعادت 

مردم را تأمين م‌ىكند؛ اين است كه فقر و تبعيض را از بين م‌ىبرد؛ اين است كه ريشهى‌ 

فساد را در جامعه م‌ىكَند. واّال اگر اين نباشد، حكومتهاى جائرِ دنيا دم از حقوق بشر 

م‌ىزنند ولى زشت‌ترين كارها را عليه حقوق بشر انجام م‌ىدهند. عراق را به جرم اين‌كه 

سلاح  كه  حالى  در  م‌ىدهند؛  قرار  تهاجم  مورد  است،  كرده  مصرف  شيميايى  سلاح 

شيميايى را خودشان به او دادند! خودشان او را تشويق كردند! آن وقت كه او سلاح 

اينها طرفدار حقوق  اينها عادلند؟!  شيميايى مصرف كرد، چشم را روى هم گذاشتند! 

بشرند؟! اينها از انسانيت چيزى سرشان م‌ىشود؟! به نام مبارزه با ترور، م‌ىخواهند دنيا 

را به آتش بكشند. زشت‌ترين و فجيعترين نوع ترور، امروز در اراضى مقدّس فلسطين 

جارى است؛ نه فقط اخم نم‌ىكنند بلكه تشويق هم م‌ىكنند؛ از آن دفاع م‌ىكنند؛ آن را 

لازم م‌ىدانند! اينها حكومتهايى هستند كه انسان از اينها تقليد كند؟!

نام  زير  در  ليبراليزم،  نام  زير  در  دمكراسى،  نام  زير  در  كه  است  مفاهيمى  همان  اينها 

آنها شويم،  دنباله‌رو  بياييم  ما  است.  در حال جريان  آزادى،  نام  زير  در  و  بشر  حقوق 

همان مفاهيم را بگيريم، آن وقت چه كار كنيم؟! مثل خودِ آنها به ظلم عمل كنيم و 

آن وقت اسم عدالت را بياوريم؟! اين غير از نفاق چيز ديگرى است؟! امروز بشريت در 

رنج است؛ امروز بشريت از يك تبعيض بزرگ رنج م‌ىبرد؛ بشريت از يك ظلم بزرگ 

به جان م‌ىآيد. اين ظلم بزرگ را همين قدرتمندان م‌ىكنند؛ دستشان هم پرچم حقوق 
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بشر است! يعنى نفاق محض. از اينها بايد تقليد كرد؟! در مقابل اينها بايد رودربايستى 

داشت؟! مفاهيم اينها را بايد گرفت و به جاى مفاهيم علوى و اسلامى گذاشت؟! نه؛ اين 

غلط است. راه درست براى كسى كه پيرو اميرالمؤمنين است، اين است كه شاخصه‌هاى 

حكومت علوى را در نظر داشته باشد؛ همان اندازه‌اى كه م‌ىتواند و قدرت دارد، طبق 

آنچه كه ساز و كارهاى جهانى اقتضاء م‌ىكند - دوران صنعت و صنعتهاى پيچيده و 

روشهاى فوق مدرن صنعتى و اينها اقتضائاتى دارد - اينها را رعايت كند تا آن جهتگيرى 

يك سر سوزن منحرف نشود. اين م‌ىشود يك انسان والا؛ م‌ىشود يك حاكم علوى. 

چنين جامعه‌اى قدرتمند م‌ىشود؛ چنين جامعه‌اى پولادين م‌ىشود؛ جامعه‌اى كه مردمش 

راست بگويند و از مسؤولانشان راست بشنوند؛ آنچه را كه وعده م‌ىدهند، آنچه را كه 

م‌ىگويند، آنچه را كه به عنوان پرچم بلند م‌ىكنند، همان را عمل م‌ىكنند و »لمِ تقولون 

ممكن  اميرالمؤمنين  بركت  به  اين  و  است  درست  روش  آن  اين،  نباشند.  مالاتفعلون« 

است.

شاخص های انقلاب اسلامی     ...................................................................     21

ميزان موفقيت جمهوری اسلامی در عمل به شاخص‌ها

ادّعاى من اين است كه ما توانسته‌ايم در حدّ قدرت معقولِ انسانهايى در حدّ انسانهاى 

ضعيفى مثل ما، عل‌ىرغم همهى‌ دشمنيهاى جهانى، اين راه را ترسيم كنيم و اين شاخصها 

نام  و  عليه  رضوان‌الَلّه  امام  مبارك  نام  امروز  كه  جاذبه‌اى  علتّ  دهيم.  نشان  دنيا  به  را 

جمهورى اسلامى در دنيا دارد، همينهاست؛ چون توانسته‌ايم اين شاخصه‌ها را در رفتار 

حكومت اسلامى ثبت كنيم. البته مزاحمت م‌ىكنند، مخالفت م‌ىكنند، اذيتّ م‌ىكنند؛ 

اما تنها راه مقابله با مزاحمتها و اذيتّها و كارشكنيها، استقامت و ايستادگى است. ملت 

ايران بحمدالَلّه ايستاده است. بخصوص جوانان با اراده و مؤمن ما ايستاده‌اند؛ ما هم به 

فضل الهى ايستاده‌ايم. اين امواج جهانى و اين تبليغات گمراه كننده نخواهد توانست ما 

را تسليم خواسته‌هاى آنها كند. آنها م‌ىخواهند اين نظام هم مثل نظامهاى دست نشاندهى‌ 

آنها تسليم خواست آنها شود و براى اعِمال سلطهى‌ ديكتاتورى بين‌المللى امريكا و اشباه 
امريكا راه را باز كند.« 8
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فصل چهارم :

حرکت به سمت عدالت



در یادداشت‌های قبلی عدالت را هم در شاخص‌های حکومت اسلامی پیامبر اعظم )ص( 
و هم در حکومت علوی به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها معرفی کردیم. اما سؤال 
و  می‌شود  تعریف  به چه شکل  ایران  امروزی  در جامعه  عدالت  کاربرد  است که  این 

جمهوری اسلامی ایران به »عدل« به عنوان یک شاخص چگونه می‌نگرد؟
عدالت؛ي ک نظام اجتماعی

»در جمهورى اسلامى، عدل يك پيام شخصى نيست؛ بلكه يك نظام اجتماعى است. 
اين‌طور نيست كه هر كس فقط در محيط خود، عادلانه رفتار كند. اين كافى نيست. 
عدل معنايش اين است كه بايد جامعه قائم به قسط باشد. »ليقوم الناس بالقسط.« قانون، 
اين،  عادلانه.  تقسيم،  عادلانه؛  قضاوت،  عادلانه؛  نظارت،  عادلانه؛  اجرا،  عادلانه؛ 
خصوصيتى است كه براى جمهورى اسلامى ارزش محسوب م‌ىشود. ما اگر از لحاظ 
امروز كسانى  به كشورهاى پيشرفتهى‌ دنيا هم برسيم، كافى نيست.  مادى و سازندگى 
م‌ىشود،  تا صحبت  است،  قبيل  اين  از  و  محاسباتى  و  مادى  در حسابهاى  سرشان  كه 
م‌ىگويند: ما م‌ىخواهيم خودمان را مثل فلان كشور بسازيم. البته هركس هم، سليقه و 
نظرى براى خودش دارد. اگر ما ايران را مثل كشورهاى برخوردار مادى ساختيم، اما از 
عدالت خبرى نبود، اين هيچ ارزش ندارد. پيام اسلام، اقامهى‌ عدل است. قيام اسلامى 
در ايران، براى اقامهى‌ عدل بود. پيغمبران كه آمدند، براى اقامهى‌ عدل و قسط آمدند. 
بشريت كه با عطش تمام منتظر امام زمان عج‌الَلّه تعالى فرجه الشريف است و م‌ىخواهد 
مهدى موعود بيايد و چشم انتظار آن حضرت است، براى اين است كه او بيايد تا دنيا را 
از عدل و داد پر كند. اين است آن پيامى كه انقلاب اسلامى براى دنيا دارد و خودش 
هم متعهد و متكفل آن است. اصل قضيه اين است كه اگر ما كم داشته باشيم، اما عادلانه 

عمل كنيم، به مراتب ترجيح دارد بر اين‌كه زياد داشته باشيم و غيرعادلانه عمل كنيم.
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سياست‌ها بر اساس عدالت تنظيم می‌شوند

هدف، زياد داشتن نيست. هدف، عدل است. بسيارى از كشورها در دنيا وجود دارند 

كه خيلى ثروتمندند. نگاه كنيد به كشورهاى سرمايه‌دارى دنيا! نگاه كنيد به بعضى از 

بيرون  حكامشان  و  آنهاست  خاكهاى  زير  در  الهى  عظيم  سرمايه‌هاى  كه  كشورهايى 

م‌ىآورند و ب‌ىمحابا م‌ىفروشند و پولهايش را خرج م‌ىكنند! اينها ثروتمندند. كشورهاى 

را  كشورى  سرانهى‌  وقتى  است،  اقتصاديون  بين  معمول  كه  آنچه  طبق  سرمايه‌دارى، 

محاسبه و ملاحظه م‌ىكنند، خودشان ده برابر كشورهاى متوسط سرانه دارند. معناى اين 

چيست؟ آيا معنايش اين است كه همهى‌ مردم آن كشورها از اين سرانه برخوردارند؟ 

ابداً معنايش اين نيست! اگر شما در بعضى از كشورهاى سرمايه‌دارى، جلوه‌هاى ثروت، 

از جمله كارخانه‌هاى عظيم، آپارتمانها و ساختمانهاى سر به فلك كشيده را م‌ىبينيد؛ 

اگر ثروتهاى زياد و پولهاى افسانه‌اى را ملاحظه م‌ىكنيد، آيا به اين معناست كه در اين 

كشورها عدالت وجود دارد؟ خوب؛ معلوم است كه از عدالت خبرى نيست! در همين 

به شدت در  نبود مسكن،  از  و  ب‌ىدارويى  از  از گرسنگى،  كشورها كسانى هستند كه 

رنجند و بعضى به دليل همين كمبودها و ناراحتيها، در همان كشورها م‌ىميرند.

ما كه اين را نم‌ىخواهيم! انقلاب كه براى اين نيست! انقلاب براى اين است كه عدالت 

برقرار شود. البته اين نكته را به شما عرض كنم كه اگر در جامعه‌اى عدالت باشد، يعنى 

قانون، عادلانه؛ قضاوت، عادلانه؛ اجرا، عادلانه و نظر به آحاد ملت، نظر عادلانه باشد، 

تلاش اجتماعى و اقدام سازندهى‌ اقتصادى هم در آن جامعه بهتر خواهد شد و ثروت 

هم بيشتر به آن جامعه رو خواهد آورد. اما اصل قضيه، عدالت است و ما دنبال عدالتيم. 
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عدالت  براساس  سياستها  اسلامى،  در جمهورى  كه  م‌ىكنم  عرض  را صريحاً  اين  من 

بود.  خواهد  همين  نيز  هميشه  تا  و  است  بوده  همين  انقلاب  ابتداى  از  م‌ىشود.  تنظيم 

هدف جمهورى اسلامى، تأمين عدالت در جامعه است. مبادا كسانى در گوشه و كنار 

كشور پيدا شوند و تصور كنند كه هدف ما عبارت است از افزايش حجم ثروت مادى! 

يعنى عده‌اى از انواع و اقسام راههاى توليد ثروت برخوردار شوند؛ ديگران هم هر طور 

زندگى كردند، كردند! ما هم دلمان به اين خوش باشد كه سرانهى‌ متوسط كشور را 

از فلان مقدار به دو برابر، يا توليد كل كشور را از فلان ميزان به فلان ميزان رسانده‌ايم. 

به  نشان دهندهى‌ حركت  مواردى م‌ىتواند  اين شاخصها، در  البته  نيست!  هرگز چنين 

سمت عدالت باشد؛ اما هميشه اين گونه نيست.

هدف ما، استقرار عدل در جامعه است. ما اين را م‌ىخواهيم. همهى‌ كارها براى اقامهى‌ 

عدل، ارزش پيدا م‌ىكند. در جامعهى‌ نابرابر، اگر ثروت هم زياد شد، به سود يك قشر 

و يك گروه از مردم است. اما در جامعه‌اى كه برابرى و عدالت جريان داشته باشد، به 

سود همه است. البته عدالت، همه جا به معناى »برابرى« نيست. اشتباه نشود. عدالت يعنى 

هر چيزى را در جاى خود قرار دادن. اين معناى عدل است. عدالت آن معنايى نيست 

كه در ذهن بعضى از ساده‌انديشان و آدمهاى كم عمق وجود دارد. شايد حالا هم خيال 

كنند كه همهى‌ جامعه بايد برداشت‌يكسان داشته باشند. خير! يىك كار بيشترى م‌ىكند، 

يىك استعداد بيشترى دارد، يىك ارزش بيشترى براى پيشرفت كشور دارد. عدالت يعنى 

برطبق حق عمل كردن، و حقِ هر چيز و هر كسى را به او دادن. اين معناى عدالت است 

و براى جامعه لازم است. هدف اين است كه عدالت حاكم شود. آن وقت اگر جامعه 
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ثروتمند هم بشود، اين ثروت درست تقسيم خواهد شد. مقصود حركت اسلامى همين 

است.

به  را  ما  و  ماست  اختيار  در  اسلام  احكام  است.  فراهم  ما  در كشور  زمينه  خوشبختانه 

عدالت سوق م‌ىدهد. قانونگذار كه مجلس شوراى اسلامى است، بحمدالَلّه از انسانهايى 

تشكيل شده است كه براى كشور و جامعه دلسوز و طالب و عاشق عدالتند. دولت از 

عناصرى تشكيل شده است كه مشتاق تأمين عدالت در جامعه‌اند. رئيس جمهور و مدير 

قضايى  دستگاه  است.  بوده  عدالت  منادى  هميشه  كه  است  كسى  كشور  اين  اجرايى 

اينها چهره‌هاى برجسته‌اى هستند. در چنين زمينهى‌  كشور و عناصر آن نيز همين‌طور. 

مناسبى، با اين ملت كار آمد و علاقه‌مند و مشتاق و با اين مسؤولين مؤمن و خوب، بايد 
حركتمان به سمت عدالت باشد. اين، آن شاخص اصلى است.« 9
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فصل پنجم :

مکتب سیاسی امام خمینی )ره(



معرفی شاخصه‌های مکتب سیاسی  به  اسلامی،  انقلاب  معرفی شاخص‌های  ادامه‌ی  در 

آن،  از  انحراف  که  مکتبی  می‌پردازیم؛  اسلامی  انقلاب  بنیانگذار  عنوان  به  )ره(  امام 

موجب انحراف از هدف‌های انقلاب می‌شود. البته باید توجه داشته باشیم درست است 

که رفتار و گفتار امام )ره( برجسته‌ترین شاخص‌هاست اما »نبايد اجازه داد اين شاخصها 

تبيين  بد  ما  را  اين شاخصها  اگر  بشوند.  فراموش  يا  بمانند،  پنهان  يا  تبيين شوند،  غلط 

كرديم، غلط ارائه داديم، مثل اين است كه يك قطب‌نما را در يك راه از دست بدهيم، 

يا قطب‌نما از كار بيفتد. فرض كنيد در يك مسير دريائى يا در يك بيابان كه جاده‌اى 

هم وجود ندارد، قطب‌نماى انسان آسيب ببيند و از كار بيفتد؛ انسان متحير ميماند. اگر 

راه  بيفتد،  كار  از  قطب‌نما  كه  است  اين  مثل  شد،  تبيين  بد  شد،  بيان  بد  امام،  نظرات 

گم ميشود؛ هر كسى به سليقهى‌ خود، به ميل خود حرفى ميزند. بدخواهان هم در اين 

ميان از فرصت استفاده ميكنند، راه را جورى تبيين ميكنند كه ملت به اشتباه بيفتد.«10                  

مقام  زبان  از  را  )ره(  امام  سیاسی  مکتب  گرفته‌ایم شاخص‌های  تصمیم  دلیل  همین  به 

معظم رهبری تبیین کنیم:
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تنيدگی معنويت و سياست در مقابل سياست از مد افتاده‌ی غربی!

»در مكتب سياسى امام، معنويت با سياست در هم تنيده است. در مكتب سياسى امام، 

معنويت از سياست جدا نيست؛ سياست و عرفان، سياست و اخلاق. امام كه تجسم مكتب 

سياسىِ خود بود، سياست و معنويت را با هم داشت و همين را دنبال م‌ىكرد؛ حتىّ در 

او بود. همهى‌ رفتارها و همهى‌  امام، معنويت  مبارزات سياسى، كانون اصلى در رفتار 

مواضع امام حول محور خدا و معنويت دور م‌ىزد. امام به ارادهى‌ تشريعى پروردگار 

اعتقاد و به ارادهى‌ تكوينىِ او اعتماد داشت و م‌ىدانست كسى كه در راه تحقق شريعت 

بود  معتقد  او  اوست.  گار  كمك  آفرينش  سنت‌هاى  و  قوانين  م‌ىكند،  حركت  الهى 

را  شريعت  قوانين  امام  حكيما«.  عزيزاً  الَلّه  كان  و  الأرض  و  السّماوات  جنود  »ولَلّه  كه: 

بستر حركت خود م‌ىدانست و علائم راهنماى حركت خود به‌شمار م‌ىآورد. حركت 

»تكليف  لذا  بود؛  اسلامى  شريعت  هدايت  مبناى  بر  ملت،  و  سعادت كشور  براى  امام 

الهى« براى امام كليد سعادت به‌حساب م‌ىآمد و او را به هدفهاى بزرگِ آرمانى خود 

م‌ىرساند. اين‌كه از قول امام معروف است و همه م‌ىدانيم كه گفته بودند »ما براى تكليف 

عمل م‌ىكنيم، نه براى پيروزى«، به معناى ب‌ىرغبتى ايشان به پيروزى نبود. بدون ترديد 

پيروزى در همهى‌ هدفهاى بزرگ، آرزوى امام بود. پيروزى جزو نعمتهاى خداست و 

امام به پيروزى علاقه‌مند بود - نه اين‌كه علاقه‌مند نبود يا ب‌ىرغبت بود - اما آنچه او را 

به سوى آن هدفها پيش م‌ىبرد، تكليف و عمل به وظيفهى‌ الهى بود؛ براى خدا حركت 

كردن بود. چون انگيزهى‌ او اين بود، لذا نم‌ىترسيد؛ شك نم‌ىكرد؛ مأيوس نم‌ىشد؛ 

مغرور نم‌ىشد؛ متزلزل و خسته هم نم‌ىشد. اينها خاصيت عمل به تكليف و عمل براى 

خداست. كسى كه براى تكليف عمل م‌ىكند، دچار ترديد و تزلزل نم‌ىشود؛ ترسيده 
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و خسته نم‌ىشود؛ از راه برنم‌ىگردد و مصلحت‌انديش‌ىهاى شخصى، تعيين‌كنندهى‌ راه 

با  را  معنويت  و  عرفان جمع م‌ىكند  با  را  نم‌ىشود. كسى كه سياست  او  و جهتگيرى 

حركت سياسى، يكجا در برنامه زندگى خود قرار م‌ىدهد، براى او ترس از مرگ معنا 

ندارد؛ ترس از شكست هم معنا ندارد. اين درست نقطهى‌ مقابل سياستِ كهنه شده و 

از مد افتادهى‌ غربى است كه بدروغ آن را سياستِ مدرن م‌ىگويند؛ يعنى تفكيك دين 

از سياست، و تفكيك دولت از معنويت. تمدن غربى بر پايهى‌ ستيز با معنويت و طرد 

معنويت بنا شد؛ اين خطاى بزرگ كسانى بود كه تمدن و حركت علمى و صنعتى را 

در اروپا شروع كردند. به علم اهميت دادند - اين خوب بود - اما با معنويت به جنگ 

برخاستند؛ اين بد و انحراف بود. لذا اين تمدن مادى و دور از معنويت هرچه پيشرفت 

كند، انحرافش بيشتر م‌ىشود؛ هم خود آنها و هم همهى‌ بشريت را با ميوه‌هاى زهرآگين 

دهها  كه   - استعمار  پديدهى‌  است.  كرده  امروز  تا  همچنان‌كه  م‌ىكند؛  تلخكام  خود 

كشور و ميليونها انسان را سالهاى متمادى غرق در سخت‌ترين و شديدترين محنتها كرد 

- يىك از چيزهايى است كه در نتيجهى‌ تفكيك علم از معنويت، سياست از معنويت و 

دولت از اخلاق در اروپا اتفاق افتاد. دو جنگ جهانى اول و دوم هم از همان ميوه‌هاى 

تلخ  نتيجه‌ها و ميوه‌هاى  اختناق ماركسيستى هم جزو  بود. كمونيزم و حكومتهاى  تلخ 

جدايى حركت علمى و صنعتى از معنويت بود. ويران شدن كانون خانواده، سيلاب فساد 

جنسى و طغيان سرمايه‌دارىِ افراطى، همه نتايج همان تفكيك است... حرف نوى مكتب 

برنامه‌ريز‌ىهاى يك  اركان  اين است كه در همهى‌  براى دنيا  ما  بزرگوار  امام  سياسى 

قدرت سياسى، سياست با معنويت، و قدرت با اخلاق همراه شود و اصول اخلاقى مورد 

مراعات قرار گيرد. شاخص اول از شاخصهاى اساسىِ مكتب سياسى امام اين است.
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اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش داخلی و جهانی مردم
هم  انسان،  كرامت  هم  است؛  مردم  نقش  به  صادقانه  و  راسخ  اعتقاد  دوم،  شاخص   
تعيين‌كننده بودن ارادهى‌ انسان. در مكتب سياسى امام، هويت انسانى، هم ارزشمند و 
داراى كرامت است، هم قدرتمند و كارساز است. نتيجهى‌ ارزشمندى و كرامت داشتن 
اين است كه در ادارهى‌ سرنوشت بشر و يك جامعه، آراء مردم بايد نقش اساسى ايفا 
كند. لذا مردم‌سالارى در مكتب سياسى امام بزرگوار ما - كه از متن اسلام گرفته شده 
و  شعار  آن،  امثال  و  امريكايى  مردم‌سالارى  مثل  است؛  حقيقى  مردم‌سالارىِ   - است 
فريب و اغواگرىِ ذهنهاى مردم نيست. مردم با رأى خود، با ارادهى‌ خود، با خواست 
خود و با ايمان خود راه را انتخاب م‌ىكنند؛ مسؤولانِ خود را هم انتخاب م‌ىكنند. لذا 
دو ماه از پيروزى انقلاب نگذشته بود كه امام اصل نظامِ برآمدهى‌ از انقلاب را به رأى 
مردم گذاشت. شما اين را مقايسه كنيد با رفتارى كه كودتاگران نظامى در دنيا م‌ىكنند، 
رفتارى كه حكومتهاى كمونيستى م‌ىكردند، و رفتارى كه امروز امريكا م‌ىكند. امروز 
امريكا بعد از پانزده ماه كه با اشغال نظامى عراق را گرفته است، هنوز به مردم اين كشور 
م‌ىخواهند.  را  كسانى  چه  و  چيز  چه  براى حكومتِ خود  بگويند  كه  نم‌ىدهد  اجازه 
عراق  در  امريكاي‌ىها  م‌ىگويد چون  و  م‌ىكند  مصاحبه  ديروز  ملل  سازمان  نمايندهى‌ 
حضور نظامى دارند، بايد رأى حاكم امريكايى در انتخاب عناصر دولت مراعات شود! 
دمكراسى اينها اين است. نام دمكراسى، اغواگرى است. دمكراسى حتىّ در كشورهاى 
خودشان هم، يك مردم‌سالارى حقيقى نيست؛ جلوه فروشى به وسيلهى‌ تبليغات رنگين 
لذا آراء مردم گم است. در  اين راه خرج م‌ىكنند؛  پولهاى ب‌ىحسابى است كه در  و 
مكتب سياسى امام رأى مردم به معناى واقعى كلمه تأثير م‌ىگذارد و تعيين كننده است. 
اين، كرامت و ارزشمندى رأى مردم است. از طرف ديگر امام با اتكاء به قدرت رأى 
مردم معتقد بود كه با ارادهى‌ پولادين مردم م‌ىشود در مقابل همهى‌ قدرتهاى متجاوز 
جهانى ايستاد؛ و ايستاد. در مكتب سياسى امام، مردم‌سالارى از متن دين برخاسته است؛ 
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از »امرهم شورى بينهم« برخاسته است؛ از »هو الذّى ايدّك بنصره و بالمؤمنين« برخاسته 
است. ما اين را از كسى وام نگرفته‌ايم. عده‌يى م‌ىخواهند وانمود كنند كه نقش مردم 
در ادارهى‌ حكومتها را بايد غرب‌ىها بيايند به ما ياد بدهند! غربيها خودشان هنوز در خم 
يك كوچه گرفتارند! همين امريكاي‌ىها و همين مدعيان دمكراسى، ديكتاتورهايى از 
مطلق  ديكتاتورى  مملكت  اين  در  سال  س‌ىوپنج  كه   - را  پهلوى  رضاى  محمد  قبيل 
داشت و قبل از او پدرش حدود بيست‌سال در اين كشور ديكتاتورى كرد - در آغوش 
گرفتند و پشتيبانى كردند و از آنها حمايت كردند. اينها طرفدار دمكراس‌ىاند؟! دروغ 
م‌ىگويند. هر كس م‌ىخواهد دمكراسى اينها را ببيند، به عراق برود. برود رفتار آنها را 
با مردم مظلوم افغانستان ببيند. برود دمكراسىِ امريكايى را از حمايت ب‌ىدريغ امريكا از 
شارونِ جنايتكار ببيند. دمكراسى آنها اين است؛ ما از اينها دمكراسى ياد بگيريم؟! اينها 
ببينيد امروز در فلسطين چه فجايعى دارد اتفاق  براى انسان نقش و ارزش قائلند؟ شما 
م‌ىافتد. آيا فلسطين‌ىها انسان نيستند؟ آيا صاحب سرزمين خود نيستند؟ آيا حق ندارند 
رأى و عقيده داشته باشند؟... بسيار غافلانه است اگر كسى در داخل جوامع ما و در ميان 
امت اسلامى خيال كند كه غرب‌ىها بايد بيايند به ملتهاى ما دمكراسى و مردم‌سالارى ياد 
بدهند! ما توقع داريم گويندگان و نويسندگانى كه از انصاف برخوردار هستند، طورى 
حرف نزنند و طورى ننويسند كه گويى امروز آنها دارند به مردم ما پيام مردم‌سالارى 
م‌ىدهند. مردم‌سالارى را امام آورد؛ مردم‌سالارى را انقلاب آورد. در كشورى كه در 
طول قرنهاى متمادى، جز در برهه‌هاى بسيار كوتاه - كه مثل يك لحظه گذشته است - 
معناى رأى و ارادهى‌ مردم را نم‌ىدانستند )ما در طول عمر خود چشممان به صندوق رأى 
نيفتاده بود! براى رأى مردم ايران كسى ارزش قائل نبود و ديكتاتورها در تمام دوران 
حكومتِ خود بيشترين ب‌ىاعتنايى را به مردم ما م‌ىكردند( امام و انقلاب و نظام اسلامى 
ما مردم‌سالارى را آورد. عده‌يى طورى حرف م‌ىزنند كه گويا ما تازه داريم وارد ميدان 

مردم‌سالارى م‌ىشويم! اين ب‌ىانصافى نيست؟ اين چشم بستن بر روى حقيقت نيست؟
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عطر مکتب امام )ره( در همه دنيا می‌پيچد

اين مكتب  بين‌المللى و جهانىِ  نگاه  امام،  از شاخصهاى مكتب سياسى   شاخص سوم 

است. مخاطب امام در سخن و ايدهى‌ سياسى خود، بشريت است؛ نه فقط ملت ايران. 

ملت ايران اين پيام را به گوش جان شنيد، پايش ايستاد، برايش مبارزه كرد و توانست 

عزت و استقلال خود را به‌دست آورد؛ اما مخاطب اين پيام، همهى‌ بشريت است. مكتب 

سياسى امام اين خير و استقلال و عزت و ايمان را براى همهى‌ امت اسلامى و همهى‌ 

با  امام  تفاوت  البته  انسان مسلمان.  بر دوش يك  اين رسالتى است  بشريت م‌ىخواهد؛ 

كسانى كه براى خود رسالت جهانى قائلند، اين است كه مكتب سياسى امام با توپ و 

تانك و اسلحه و شكنجه نم‌ىخواهد ملتى را به فكر و به راه خود معتقد كند. امريكاي‌ىها 

راه  دهيم.  توسعه  را  دمكراسى  و  بشر  حقوق  دنيا  در  داريم  رسالت  ما  م‌ىگويند  هم 

گسترش دمكراسى، كاربرد بمب اتم در هيروشيماست؟! توپ و تانك و جنگ‌افروزى 

و كودتاگرى در امريكاى لاتين و آفريقاست؟! امروز هم در خاورميانه اين همه دغل 

با اين وسايل م‌ىخواهند حقوق  بازى و فريبگرى و ظلم و جنايت به چشم م‌ىخورد. 

بشر و رسالت جهان‌ىشان را گسترش دهند! مكتب سياسى اسلام فكر درست و سخن 

نوى خود را با تبيين در فضاى ذهن بشريت رها م‌ىكند و مثل نسيم بهارى و عطر گلها 

در همه‌جا م‌ىپيچد. كسانى كه شامهى‌ درستى داشته باشند، آن را استشمام م‌ىكنند و از 

آن بهره م‌ىبرند؛ همچنان‌كه امروز در بسيارى از كشورهاى دنيا بهرهى‌ آن را برده‌اند.
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پاسداری از ارزش‌ها

ارزشهاست، كه مظهر  از  پاسدارى  ما  بزرگوار  امام  شاخص مهم ديگر مكتب سياسى 

آن را امام بزرگوار در تبيين مسألهى‌ ولايت‌فقيه روشن كردند. از اول انقلاب اسلامى 

و پيروزى انقلاب و تشكيل نظام اسلامى، بسيارى سعى كرده‌اند مسألهى‌ ولايت‌فقيه را 

نادرست، بد و برخلاف واقع معرفى كنند؛ برداشتهاى خلاف واقع و دروغ و خواسته‌ها 

و توقعات غيرمنطبق با متن نظام سياسى اسلام و فكر سياسى امام بزرگوار. اين‌كه گاهى 

امروز  به  مربوط  م‌ىپراكنند،  را  حرفها  اين  دشمنان  مجذوب  تبليغاتچ‌ىهاى  م‌ىشنويد 

نيست؛ از اول، همين جريانات و دست‌آموزها و تبليغاتِ ديگران اين حرفها را مطرح 

م‌ىكردند. عده‌يى سعى م‌ىكنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقهى‌ فردى معرفى 

كنند؛ اين دروغ است. ولايت فقيه - طبق قانون اساسى ما - نافى مسؤوليت‌هاى اركان 

مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاه‌هاى مختلف و اركان كشور غيرقابل سلب است. 

ولايت فقيه، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به 

چپ و راست است؛ اين اساس‌ىترين و محور‌ىترين مفهوم و معناى ولايت‌فقيه است. 

بنابراين ولايت‌فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتىِ محض و احياناً نصيحت‌كننده است 

- آن‌طورى كه بعضى از اول انقلاب اين را م‌ىخواستند و ترويج م‌ىكردند - نه نقش 

و  قضايى  اجرايى،  مسؤولان  دارد؛ چون كشور  اركان حكومت  در  اجرايى  حاكميت 

تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليتِ خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگوى 

مسؤوليتهاى خود باشند. نقش ولايت‌فقيه اين است كه در اين مجموعهى‌ پيچيده و در 

هم تنيدهى‌ تلاشهاى گوناگون نبايد حركت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نبايد 
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به سمت  نظام  پاسدارى و ديده‌بانىِ حركت كلى  پيدا شود.  انحراف  به چپ و راست 

هدفهاى آرمانى و عال‌ىاش، مهمترين و اساس‌ىترين نقش ولايت‌فقيه است. امام بزرگوار 

اين نقش را از متن فقه سياسى اسلام و از متن دين فهميد و استنباط كرد؛ همچنان‌كه 

در طول تاريخ شيعه و تاريخ فقه شيعى در تمام ادوار، فقهاى ما اين را از دين فهميدند 

و شناختند و به آن اذعان كردند. البته فقها براى تحقق آن فرصت پيدا نكردند، اما اين 

اين مسؤوليتِ  را جزو مسلمّات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همين‌طور هم هست. 

بسيار حساس و مهم، به نوبهى‌ خود، هم از معيارها و ضابطه‌هاى دينى و هم از رأى و 

خواست مردم بهره م‌ىبرد؛ يعنى ضابطه‌هاى رهبرى و ولايت‌فقيه، طبق مكتب سياسى 

امام بزرگوار ما، ضابطه‌هاى دينى است؛ مثل ضابطهى‌ كشورهاى سرمايه‌دارى، وابستگى 

به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نيست. آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان 

باند قدرتمند و ثروتمند بودن،  انتخاب م‌ىكنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان 

ضابطه،  اسلام،  سياسى  مكتب  در  ندارند.  را  ضابطه  باشند،  باند  آن  از  خارج  اگر  كه 

اينها نيست؛ ضابطه، ضابطهى‌ معنوى است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. 

علم، آگاهى م‌ىآورد؛ تقوا، شجاعت م‌ىآورد؛ درايت، مصالح كشور و ملت را تأمين 

م‌ىكند؛ اينها ضابطه‌هاى اصلى است برطبق مكتب سياسى اسلام. كسى كه در آن مسند 

حساس قرار گرفته است، اگر يىك از اين ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد يىك از اين 

ضابطه‌ها شود، چنانچه همهى‌ مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد 

شد. رأى مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. كسى كه نقش رهبرى و نقش 

ول‌ىفقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطهى‌ علم يا ضابطهى‌ تقوا يا ضابطهى‌ درايت از او 
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سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت م‌ىافتد و 

نم‌ىتواند اين مسؤوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسى كه داراى اين ضوابط است 

و با رأى مردم كه به‌وسيلهى‌ مجلس خبرگان تحقق پيدا م‌ىكند - يعنى متصل به آراء و 

خواست مردم - انتخاب م‌ىشود، نم‌ىتواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم 

بايد از من بپذيرند. »بايد« نداريم. مردم هستند كه انتخاب م‌ىكنند. حق انتخاب، متعلق به 

مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينى و ارادهى‌ مردم تركيب يافته است؛ آن 

هم در حساس‌ترين مركزى كه در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد. بديهى 

است كه دشمنان امام خمينى و دشمنان مكتب سياسى او از اين نقش خوششان نم‌ىآيد؛ 

امام  بركت  به  اينها كسانى هستند كه  قرار م‌ىدهند. در رأس  آماج حملات  را  او  لذا 

بزرگوار ما و مكتب سياسى او، دستشان از غارت منابع مادى و معنوى اين كشور كوتاه 

م‌ىفهمند  بعضى  م‌ىكنند.  حركت  دنبالشان  هم  عده  يك  جلودارند،  آنها  است.  شده 

چه‌كار م‌ىكنند، بعضى هم نم‌ىفهمند چه‌كار م‌ىكنند.

مدنظر قرار دادن عدالت اجتماعی در تمام برنامه‌های حکومت

مسألهى‌  م‌ىكنم،  عرض  امام  سياسى  مكتب  شاخصهى‌  به‌عنوان  كه  نكته‌يى  آخرين 

در  خطوط  اصل‌ىترين  و  مهمترين  از  يىك  اجتماعى  عدالت  است.  اجتماعى  عدالت 

مكتب سياسى امام بزرگوار ماست. در همهى‌ برنامه‌هاى حكومت - در قانونگذارى، در 

اجرا، در قضا - بايد عدالت اجتماعى و پرُ كردن شكافهاى طبقاتى، مورد نظر و هدف 

بالا  را  ملى  ناخالص  توليد  يعنى   - م‌ىكنيم  ثروتمند  را  بگوييم كشور  ما  اين‌كه  باشد. 

م‌ىبريم - اما ثروتها در گوشه‌يى به نفع يك عده انبار شود و عدهى‌ كثيرى هم از مردم 

دستشان خالى باشد، با مكتب سياسى امام نم‌ىسازد. پرُ كردن شكاف اقتصادى در بين 

مردم و رفع تبعيض در استفادهى‌ از منابع گوناگون ملى در ميان طبقات مردم، مهمترين و 

سخت‌ترين مسؤوليت ماست. همهى‌ برنامه‌ريزان، قانونگذاران، مجريان و همهى‌ كسانى 

بايد اين را مورد توجه قرار دهند و  كه در دستگاه‌هاى گوناگون مشغول كار هستند، 
يىك از مهمترين شاخصهاى حركتِ خود به‌حساب آورند.« 11
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فصل ششم :

دشمنی اشرار عالم با انقلاب



در روایات اسلامی آمده است که برای شناخت هر فرد، می‌توانید دوست و دشمن او 

را بشناسید و پی به شخصیت خود او ببرید. این قاعده در مورد پدیده‌های اجتماعی هم 

صادق است؛ زیرا هر پدیده‌ی اجتماعی در نظام هستی، دارای موافقین و مخالفینی است. 

یکی از شاخص‌های حق یا باطل بودن آن پدیده، شناخت دوستان و دشمنان آن است. 

این معیار در زمان فتنه از کارایی بالایی برخوردار است؛ زیر در شرایط فتنه، شناخت 

حق و باطل از هم سخت و دشوار است، اما می‌توان با کمک شناخت موافقین و مخالفین 

هر گروه، به حق و باطل بودن آن پی برد.

ايده عمار

مقابل  جبههى‌‌‌‌  نداشت؛  قرار  كه  كفار  مقابل  در  اميرالمؤمنين  در جنگ صفين،  »ببينيد 

اميرالمؤمنين جبهه‌‌‌‌‌اى بودند كه نماز هم ميخواندند، قرآن هم ميخواندند، ظواهر در آنها 

محفوظ بود؛ خيلى سخت بود. كى بايد اينجا روشنگرى كند و حقائق را به مردم نشان 

دهد؟ بعض‌ىها حقيقتاً متزلزل ميشدند. تاريخ جنگ صفين را كه انسان ميخواند، دلش 

ميلرزد. در اين صف عظيمى كه اميرالمؤمنين به عنوان لشكريان راه انداخته بود و تا آن 

منطقه ى حساس - در شامات - در مقابل معاويه قرار گرفته بود، تزلزل اتفاق م‌‌‌ىافتاد؛ 

بارها اين اتفاق افتاد؛ چند ماه هم قضايا طول كشيد. يك وقت خبر م‌‌‌‌ىآوردند كه در 

فلان جبهه، يك نفرى شبهه‌اى برايش پيدا شده است؛ شروع كرده است به اينكه آقا 

يعنى  اميرالمؤمنين -  اينجا اصحاب  فايده دارد؟ چه، چه.  ميجنگيم؟ چه  ما چرا داريم 

از  و  بودند  اميرالمؤمنين همراه  با  اسلام  اول  از  واقع اصحاب خاص و خالصى كه  در 

اميرالمؤمنين جدا نشدند - جلو م‌‌ىافتادند؛ از جمله جناب عمار ياسر )سلام الَلّه عليه( كه 
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مهمترين كار را ايشان ميكرد. يىك از دفعات عمار ياسر - ظاهراً عمار بود - استدلال 

كرد. ببينيد چه استدلالهائى است كه انسان ميتواند هميشه اينها را به عنوان استدلالهاى 

زنده در دست داشته باشد. ايشان ديد يك عده‌‌‌‌اى دچار شبهه شده‌‌‌‌اند؛ خودش را رساند 

آنجا، سخنرانى كرد. يىك از حرفهاى او در اين سخنرانى اين بود كه گفت: اين پرچمى 

كه شما در جبههى‌‌‌‌ مقابل م‌‌‌‌ىبينيد، اين پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رسول 

ايستاده بودند كه  اميه - زير اين پرچم، همان كسانى آن روز  بنى  خدا ديدم - پرچم 

امروز هم ايستاده‌اند؛ معاويه و عمروعاص. در جنگ احد، هم معاويه، هم عمروعاص 

و ديگر سران بنى اميه در مقابل پيغمبر قرار داشتند؛ پرچم هم پرچم بن‌‌‌‌‌‌ىاميه بود. گفت: 

همين  زير  همينها  ايستاده‌‌‌‌اند،  طرف  آن  پرچم،  اين  زير  در  م‌ىبينيد  شما  كه  اينهائى 

پرچم در مقابل پيغمبر ايستاده بودند و من اين را به چشم خودم ديدم. اين طرفى كه 

اميرالمؤمنين هست، همين پرچمى كه امروز اميرالمؤمنين دارد - يعنى پرچم بن‌‌‌‌‌ىهاشم - 

آن روز هم در جنگ بدر و احد بود و همين كسانى كه امروز زيرش ايستاده‌‌‌‌‌اند، يعنى 

عل‌‌ىبن‌‌‌اب‌‌ىطالب و يارانش، آن روز هم زير همين پرچم ايستاده بودند. از اين علامت 

بهتر؟ ببينيد چه علامت خوبى است. پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان 

آدمهايند، در يك جبهه. پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان آدمهايند 

در جبههى‌‌‌‌‌ ديگر، در جبههى‌‌‌‌‌ مقابل. فرقش اين است كه آن روز آنها ادعا ميكردند و 

معترف بودند و افتخار ميكردند كه كافرند، امروز همانها زير آن پرچم ادعا ميكنند كه 

پرچم  پرچم هم همان  اما آدمها همان آدمهايند،  پيغمبرند؛  و  قرآن  و طرفدار  مسلمند 

است. خوب، اينها بصيرت است. اينقدر كه ما عرض ميكنيم بصيرت بصيرت، يعنى اين.
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از اول انقلاب و در طول سالهاى متمادى، ك‌‌‌‌ىها زير پرچم مبارزهى‌‌‌ با امام و انقلاب 

ايستادند؟ آمريكا در زير آن پرچم قرار داشت، انگليس در زير آن پرچم قرار داشت، 

نظام استكبار و سلطه،  به  مستكبرين در زير آن پرچم قرار داشتند، مرتجعين وابسته‌‌ي 

همه در زير آن پرچم مجتمع بودند؛ الان هم همين جور است. الان هم شما نگاه كنيد 

از قبل از انتخابات سال 88، در اين هفت هشت ماه تا امروز آمريكا كجا ايستاده است؟ 

داخل،  در  ايستاده‌اند؟  كجا  صهيونيستى  خبرگزار‌‌‌‌ىهاى  است؟  ايستاده  كجا  انگليس 

جناحهاى ضد دين، از توده‌‌‌‌اى بگير تا سلطنت‌‌‌‌‌طلب، تا بقيهى‌‌‌‌ اقسام و انواع بى دين‌‌‌‌ها 

كجا ايستاده‌‌‌اند؟ يعنى همان كسانى كه از اول انقلاب با انقلاب و با امام دشمنى كردند، 

سنگ زدند، گلوله خالى كردند، تروريسم راه انداختند. سه روز از پيروزى انقلاب در 

بيست و دوى بهمن گذشته بود، همين آدمها با همين اسمها آمدند جلوى اقامتگاه امام 

در خيابان ايران، بنا كردند شعار دادن؛ همانها الان م‌ىآيند توى خيابان، عليه نظام و عليه 

انقلاب شعار ميدهند! چيزى عوض نشده. اسمشان چپ بود، پشت سرشان آمريكا بود؛ 

اسمشان سوسياليست بود، ليبرال بود، آزادى طلب بود، پشت سرشان همه‌‌ي دستگاه‌‌‌هاى 

ارتجاع و استكبار و استبداد كوچك و بزرگ دنيا صف كشيده بودند! امروز هم همين 

اينها شاخص است؛ و مهم اين است كه ملت اين شاخصها  اينها علامت است،  است. 

را ميفهمد؛ اين چيزى است كه انسان اگر صدها بار شكر خدا را بكند، حقش را به جا 
نياورده است؛ سجدهى‌‌‌‌ شكر كنيم.« 12
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دشمنی اشرار، مايه‌ی افتخار جمهوری اسلامی
»عده‌‌‌‌‌اى نگاه ميكنند به دشمني‌ها، دلشان را از دست ميدهند؛ زهره‌‌‌‌‌شان آب ميشود از 
اينكه م‌‌‌‌‌ىبينند دهانهاى از خشم گشوده، عليه جمهورى اسلامى بدگوئى ميكنند، حرف 
ميزنند. خوب، همهى‌‌‌‌‌ نظامهاى عالم، همهى‌‌‌‌‌ حكومتهاى عالم دشمنانى دارند و دوستانى؛ 
پيدا  شما  را  حكومتى  هيچ  بوده.  اينجور  هم  تاريخ  طول  در  است،  اينجور  هم  امروز 
نميكنيد كه همهى‌‌‌‌‌ مردم در داخل آن حكومت و خارج آن حكومت با او خوب باشند 
يا همه با او بد باشند؛ نه، يك عده‌‌‌‌‌اى موافق دارند، يك عده‌‌‌‌‌اى مخالف. حكومت پيغمبر 
هم همين جور بود، حكومت اميرالمؤمنين هم همين جور بود، حكومت معاويه و يزيد 
هم  اسلامى  مخالف. جمهورى  عده‌‌‌‌‌اى  موافق، يك  عده‌‌‌‌‌اى  بود؛ يك  همين جور  هم 
همين جور است؛ يك عده‌‌‌‌‌اى موافقش هستند، يك عده مخالفش هستند؛ منتها مسئله 
اين است كه ببينيم موافقين يك حكومت ك‌‌‌‌‌ىهايند، مخالفين اين حكومت ك‌‌‌‌‌ىهايند؛ 

اين شاخص است.
هرچه  است؛  مخالف  او  با  است،  بين‌‌‌‌‌‌المللى  غارتگر  هرچه  كه  هست  حكومتى  يك 
زورگوى بين‌‌‌‌‌المللى است، با او مخالف است؛ هر دولت داراى سابقهى‌‌‌‌‌ سياه استعمارگرى 
اين  است. خوب،  مخالف  او  با  خبيثى  سرمايه‌‌‌‌‌دار صهيونيست  هر  است؛  مخالف  او  با 
ك‌‌‌‌‌ىهايند؟  موافقينش  بترساند.  را  كسى  نبايد  كه  اينها  است؛  افتخار  مايهى‌‌‌‌‌  مخالفتها 
ملتهاى مؤمن در سرتاسر دنيا موافق با او هستند؛ ملتهاى مسلمان، غير ايرانى؛ در آفريقا، 
تا  اندونزى،  تا  نقاط مسلمان‌‌‌‌‌نشين آفريقا، در آسيا،  در كشورهاى آفريقاى شمالى، در 
مالزى، در كشورهاى عربى، غير عربى، در اروپا، جماعتهاى مسلمان، ملتهاى مسلمان، 

دوستدار او هستند، هوادار او هستند.« 13
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فصل هفتم :

شاخص‌های هویت اسلامی



برخی مواقع برای اینکه بخواهند در یک نظام قدرتمند، انحرافی ایجاد کنند، دشمنان آن 

نظام تلاش میک‌نند تا با قبول شرایط ظاهری نظام، در باطن نظام انحراف ایجاد کنند. 

البته همواره باید در نظر داشت که در صورت ضعف ایمان، داشتن صفاتی مانند جهل، 

حسد، یکنه و شهوت پول و قدرت در خودی‌ها هم می‌تواند باعث انحراف باطنی نظام 

شود. بنابراین در تبیین شاخص‌ها باید به شاخص‌های هویتی انقلاب اسلامی هم توجه 

ویژه داشته باشیم.

»نظام اسلامى، نظام اسلامى است در ظاهر و باطن؛ نه فقط نظام اسلامى در ظاهر. صرف 

اينكه حالا يك شرائطى در قانون اساسى براى رئيس جمهور و براى رهبر و براى رئيس 

قوهى‌ قضائيه و براى شوراى نگهبان و براى كه و كه معين شده؛ و چه و چه، اينها كافى 

نيست؛ اگرچه اينها لازم است. انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگير‌ىها را بايد 

اين سالهاى طولانى -  ما در طول  اين چيزى است كه  نيايد. و  مراقبت كرد كه پيش 

درگير‌ىهاى  جزو  بوديم؛  درگيرش   - امام  رحلت  از  بعد  و  جنگ  از  بعد  بخصوص 

اساسى در اين دو دههى‌ گذشته، يىك همين بوده. تلاشهاى زيادى شده است براى اينكه 

جمهورى اسلامى را از روح و معناى خودش خارج كنند. تلاشهاى زيادى كرده‌اند؛ به 

شكلهاى مختلف؛ چه در زمينه‌هاى سياسى، چه در زمينه‌هاى اخلاقى، چه در زمينه‌هاى 

اجتماعى؛ از اظهاراتى كه شده و حرفهائى كه زده شده. ما يك دوره‌اى را هم مشاهده 

اعلان  را  سياست  از  دين  تفكيك  و  جدائى  علناً،  رسماً،  ما  مطبوعات  در  كه  كرديم 

كردند! اصلًا مسئلهى‌ يىك بودن دين و سياست را كه اساس جمهورى اسلامى و اساس 

حركت عمومى مردم بود، زير سؤال بردند. از اين بالاتر؟! در دورانى، در مطبوعات ما 
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ديده شد كه صريحاً، علناً، از رژيم ظالم، جبار و سفاك پهلوى دفاع شد! براى اينكه 

چنين حالتى پيش نيايد و براى برخورد با اين انحراف، ميشود با برجسته كردن مرزهاى 

اعتقادى و فكرى و سياسى، جلوى اين انحراف را گرفت. شاخصهاى هويت اسلامى 

بايستى معلوم باشد: شاخص عدالت‌طلبى، شاخص ساده‌زيستى مسئولان، شاخص كار 

و تلاش مخلصانه، شاخص طلب و پويائى علمى ب‌ىوقفه، شاخص ايستادگى قاطع در 

مقابل طمع‌ورزى و سلطهى‌ بيگانگان، شاخص دفاع از حقوق ملى. از حقوق ملت، دفاعِ 

شجاعانه كردن يك شاخص است؛ مثل همين حق هسته‌اى؛ مسئلهى‌ هسته‌اى. اين يىك 

از ده‌ها نياز كشور ماست؛ تنها مسئلهى‌ ما نيست؛ اما وقتى دشمن روى اين نقطه متمركز 

شد، ملت هم ايستادگى كرد. در اين نقطه‌اى كه دشمن روى او تمركز پيدا كرده است، 

اگر ملت عقب‌نشينى كند، اگر مسئولين عقب‌نشينى كنند و از اين حق قطعى و روشن 

صرف‌نظر كنند، بدون ترديد راه براى دست‌اندازى به حقوق ملى براى دشمن باز خواهد 

شد.
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اشرافيگری؛ي ک ضد ارزش

اين نكته وجود داشت؛  انقلاب ما  از اشرافيگرى؛ يعنى ضد ارزش كردن. در  اجتناب 

اين را بتدريج بعض‌ىها سعى كردند كمرنگ كنند. اين در مسائل اقتصادى ما اثر دارد، 

در مسائل روانى ما اثر دارد. اشرافيگرى و گرايش به اشرافيگرى، يك ضد ارزش بود 

نسبت  اشرافيگرى  به  اينكه  از  كه  بودند  مختلف  سطوح  در  افرادى  يعنى  انقلاب.  در 

داده شوند، يا از آنها چيزى ديده شود كه جزو خصوصيات اشرافيگرى باشد، بشدت 

اجتناب ميكردند. مسئولين كشور در درجهى‌ اول متعهد به اين قضيه هستند و بايد باشند. 

اشرافيگرى،  ارزش كردن  امروز خوشبختانه همان موج ضد  تدريجاً ضعيف شد.  اين 

اين  و  هستند  مردمى  ساده‌زيستند،  دولتى  مسئولين  دولت،  يعنى  دارد؛  وجود  بحمدالَلّه 

خيلى فرصت خوبى است؛ نعمت بزرگى است. اين يىك از شاخصهاست.

جهاد و شهادت، پرچم جمهوری اسلامی

مقام  مجاهدت،  ارزش  شاخصهاست.  از  ديگر  يىك  شهادت،  و  جهاد  ارزش  مسئلهى‌ 

دستهائى  - كسانى،  عناصرى  وسيلهى‌  به  بود كه  از جملهى‌ چيزهائى  والاى شهادت، 

- زير سؤال رفت. جهاد را زير سؤال بردند، شهادت را زير سؤال بردند. اين، يىك از 

شاخصهاست؛ بايد برجسته شود. احترام به شهيدان، احترام به جهاد و مجاهدان بايستى 

جزو بخشهاى برجستهى‌ پرچم جمهورى اسلامى قرار بگيرد. جمهورى اسلامى به جهاد 

و شهادت شناخته مي‌شود.
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اعتماد به مردم

اعتماد به مردم، عقيدهى‌ واقعى به مشاركت مردم. بعض‌ىها اسم مردم را م‌ىآورند؛ اما 

مردم  به  اما  م‌ىآورند؛  را  مردم  اسم  بعضى  ندارند.  مردم  مشاركت  به  اعتقادى  حقيقتاً 

اعتماد ندارند. بناى جمهورى اسلامى بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.

جرأت مسئوليت در برابر دشمن

شجاعت در برابر هيبت دشمن، جزو شاخصهاست. در مقابل دشمن اگر مسئولين كشور 

احساس رعب و خوف بكنند، بر سر ملت بلاهاى بزرگ خواهد آمد. آن ملتهائى كه 

ذليل و مقهور دست دشمن شدند، عمدهى‌ علت اين بود كه مسئولان - پيشروان قافلهى‌ 

ملت - شجاعت لازم، اعتماد به نفس لازم را نداشتند. گاهى در بين آحاد مردم عناصر 

مؤمن، فعال، فداكار، آمادهى‌ به جانبازى هستند، منتها مسئولين و رؤسا وقتى خودشان 

اين آمادگى را ندارند، نيروهاى آنها هم از بين مي‌رود و اين ظرفيت هم نابود مي‌شود. 

و  قرار گرفت  مورد غارت  اصفهان در دورهى‌ شاه سلطان حسين  آن روزى كه شهر 

مردم قتل عام شدند و حكومت باعظمت صفوى نابود شد، خيلى از افراد غيور بودند كه 

حاضر بودند مبارزه و مقاومت كنند؛ اما شاه سلطان حسين ضعيف بود. اگر جمهورى 

اسلامى دچار شاه سلطان حسين‌ها بشود، دچار مديران و مسئولانى بشود كه جرأت و 

جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نميكنند، در مردم خودشان احساس توانائى و 

قدرت نميكنند، كار جمهورى اسلامى تمام خواهد بود.
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ملت‌های مسلمان؛ عمق استراتژيک جمهوری اسلامی

نزديىك با ملتهاى مسلمان. ملتهاى مسلمان عمق استراتژيك نظام جمهورى اسلام‌ىاند. 

ملتهاى مسلمان  بين  انگليسى سعى مي‌كنند  تبليغات عجيب و غريب آمريكائى و  چرا 

مسئلهى‌ سنى، شيعه؟ چون  با  قوميت،  مسئلهى‌  با  بيندازند؟ چرا؟  ايران جداىی  ملت  با 

مي‌دانند آنها عمق راهبردى و عمق استراتژيك جمهورى اسلامى محسوب مي‌شوند. 

تكيه‌گاه يك ملت به عمق استراتژيك اوست. نمي‌خواهند ملت ايران و نظام جمهورى 

اسلامى از اين حمايت و طرفدار‌ىاى كه از او در كشورهاى مختلف مي‌شود - كه البته 

ب‌ىنظير هم هست - برخوردار باشد. شما در هيچ جا نم‌ىبينيد كه در يك كشورى از 

رؤساى يك كشور ديگرى، آحاد مردم - نه سياسيون - تجليل و احترام كنند؛ عكسشان 

را بلند كنند، نامشان را با هيجان بياورند؛ جز جمهورى اسلامى. در كشورهاى مسلمان 

هر جا برويد، آنجائى كه رد پائى از جمهورى اسلامى هست، مردم نسبت به آن و نسبت 

به جمهورى اسلامى ابراز احساساتشان اينجورى است. دشمن اين را نميخواهد؛ دشمن 

نميخواهد اين ارتباط برقرار باشد. جمهورى اسلامى بايد اين را يىك از وظائف خودش 

بداند. اين جزو آن شاخصهاى اصلى است.

حالا شما نگاه كنيد در اين نوشتجات آدمهاى يا كوته‌نظر - كه خوشبينانه‌اش اين است 

كه بگوئيم كوته‌نظرند - يا اگر بدبينانه نگاه كنيم، مغرض و خائن، كه از ارتباط جمهورى 

اسلامى با مردم لبنان، با مردم عراق، با مردم افغانستان، با مردم فلسطين، صريحاً و بارها 

از  بعضى  ما و در  متأسفانه در مطبوعات  ميكنند. ديده‌ايد شما،  انتقاد  و  انتقاد كرده‌اند 

تريبونهاى سياسى، كه اين چيزها گفته ميشود. اين ضديت با يىك از شاخصهاى اساسى 
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منافع خودش  را  مسلمان  ملتهاى  منافع  اسلامى  نه، جمهورى  است.  اسلامى  جمهورى 

ميداند؛ با آنها مرتبط است، از آنها دفاع ميكند؛ از مظلوم دفاع ميكند، از ملت فلسطين 

دانشگاهى،  و  دانشجو  شود.  برجسته  بايستى  اينها  و  شاخصهاست  اينها  ميكند؛  دفاع 

بخصوص دانشجو ميتواند در اين ميدان نقش‌آفرين باشد؛ ميدان حفظ شاخصها، برجسته 

كه  ظاهرى  مختصات  از  غير  اسلامى؛  جمهورى  حقيقى  مختصات  و  شاخصها  كردن 

اسمها و مقامات رسمى و حقوقى و اينهاست. شما ميتوانيد سهيم باشيد، ميتوانيد اقدام 
كنيد. و البته و خوشبختانه، ملت ما ملت بيدارى است.« 14
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فصل هشتم :

شاخص نظام اسلامی در دنیا



بشناسد  الگو  به صورت  باید آن‌ها را  بر شاخص‌هایی که  ایران علاوه  انقلاب اسلامی 

و اساس و پایه خود را بر آن بنا نهاده است، در سیاست خارجی خود نیز همواره باید 

معیارهایی را مدنظر داشته باشد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی در نوع و شکل روابط 

خود با دیگر کشورها متفاوت از آن چیزی است که دیگر نظام‌های سیاسی دنیا بر پایه 

آن حرکت میک‌نند.

استقلال،  عزت،  يعنى   - دنياست  در  اسلامى  نظام  كه شاخصهى‌  آن چيزى  لحاظ  »از 

ما يك  نظام  امروز  المؤمنين -  اشداء عل‌ىالكفار، رحماء على  مقابل كفار،  مناعت در 

نظام موفق و پيشرفته است. الان من اخبار را م‌ىشنيدم كه يك نفر از سردمداران يىك از 

مجموعه‌هاى مهم غربى گفته كه يك امپراتورى اسلامى در حال تحقق و شكل‌گيرى 

نم‌ىگويد  است؛  جالب  نكته  اين  ترساند!  را  او  نم‌ىشود  وسيله‌يى  هيچ  به  كه  است 

نم‌ىشود او را از بين برد - بحث از بين بردن نيست؛ معلوم است كه ابرقدرتها نم‌ىتوانند 

يك ملت را از بين ببرند - م‌ىگويد نم‌ىشود او را ترساند! ابرقدرتها با ترساندن است 

كه ملتها و دولتها را از ميدان خارج م‌ىكنند؛ نهيب م‌ىزنند، دست و پاى ملتها و دولتها 

م‌ىلرزد و كنار م‌ىروند. بنده در دوران رياست جمهورى اين را در مجامع جهانى ديدم. 

در همين سفرى هم كه رئيس جمهور عزيزمان به كنفرانس اسلامى رفته بودند و ما هم 

در اين‌جا اطلاع پيدا كرديم، همين‌طور بوده است؛ دلشان با حرفهايى هماهنگ است، 

اما م‌ىترسند! ملتها هم م‌ىترسند؛ مخصوص دولتها نيست.

آمده  به‌وجود  امروز  كه  است  الهى  موهبت  اين يك  م‌ىبينيد،  اين شجاعتى كه شما   

است.  برخاسته  بحمدالَلّه  كه  است  موجى  اين  هم  اسلامى  كشورهاى  در  البته  است؛ 

استقلال و سربلندى دارد و دشمن احساس  بنابراين، جمهورى اسلامى در دنيا عزت، 
م‌ىكند كه اين نظام، مستحكم و پولادين است و به اين آسانى نم‌ىشود آن را لرزاند.« 15
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عزت، حکمت و مصلحت

 اما برای اینکه جمهوری اسلامی در دنیا عزتمند و سربلند باشد، نیاز به رعایت سه اصل 

به عنوان شاخص دارد:

»جمهورى اسلامى ثابت كرده است كه در پى تشنجّ آفرينى در روابط خود با كشورها 

نيست، و به روابطى برابر كه با سه اصل عزت و حكمت و مصلحت، در سياست خارجى 

منطبق باشد، علاقمند و پايبند است؛ و ثابت كرده است كه در اين روابط، منافع مادى و 

معنوىِ كشور و رعايت مصلحت و عزت ملت عظيم‌الشأن ايران و صيانت از آرامش و 
سِلم در فضاى سياسى جهان، شاخص و راهنماى اصلى اوست.« 16
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فصل نهم :

ایمان دینی و اراده مردمی



یکی از شاخصه‌های بارز انقلاب اسلامی ایران توجه همزمان به دین و مردم است. در 

واقع امام )ره( به عنوان بنیانگذار انقلاب، دینی که از مردم جدا باشد را دین تحریف 

با ارتقای آگاهی و بینش مردم، زمینه‌های استحکام جمهوری  شده نامید و سعی کرد 

اسلامی را تقویت کند.

»آنچه در طول سالهاى مبارزات نهضت اسلامى در ايران گذشت هرگز در تاريخ شناخته 

شدهى‌ ما نظير نداشته است. در زير ظاهر آرام زندگىِ ملت، جريان مبارزات اسلامى 

شبكهى‌ عظيمى از انواع تلاش‌هاى مبارزاتى مردمى به وجود آورده بود: از سخنرانيهاى 

روشنگر، و جلسات آشكار و پنهانِ درسهاى اسلامى، و تهيه و پخش بيانيه‌ها و جزوه‌ها و 

فعاليتهاى تربيتى و تعليمى بر اساس رهنمود اسلام، تا تظاهرات و راهپيمائيها و تجمعهاى 

شگفت‌آور  فداكاريهاى  و  عملياتى  مجموعه‌هاى  تشكيل  تا  و  مردمى  و  دينى  بزرگ 

و  عمومى  مبارزهى‌  اين  تپندهى‌  قلب  به  مرتبط  و  متصل  بنوعى  همه  و  زدنى،  مثال  و 

برخوردار از رهبريهاى آن روح بزرگ و ايمان ناب و مغز متفكر.

 امام بزرگوار ما در اين مدت در عين هدايت مردم و گستردن دامنهى‌ آگاهى همگانى 

و كشاندن تودهى‌ ميليونى به مبارزه، انديشهى‌ حكومت اسلامى را نضج و قوام بخشيد 

و در مقابل دو مكتب رائج سياسى عالم يعنى حكومت ديكتاتورى حزبى كمونيستى 

در شوروى سابق و چين و اقمار آنها در اروپا و آفريقا و ديگر نقاط، و حكومت هاى 

پارلمانى غربى كه سلطهى‌ سرمايه‌داران و كمپانيها بر فكر و اخلاق و سرنوشت مردم 

بنام دموكراسى بود، راه اسلامى را مطرح كرد كه در آن بر دو عنصر دين و انسان بطور 

اساسى تكيه شده و ايمان دينى و ارادهى‌ مردمى بزرگترين شاخصهى‌ آن است. نظام 
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اسلامى در مكتب امام خمينى نظام عدل و ايمان و عقل و آزادگى و مردمگرايى است، 

چنين  داراى  ما  بزرگوار  امام  مكتب  در  بين‌المللى  سلطهى‌  نظام  رد  و  ملى  استقلال  و 
ريشه‌هاى عميقى است.« 17

»ارزشهايى كه ما در انقلاب براى آنها م‌ىخواهيم تلاش كنيم و كارمان براى آنهاست، 

ما  نيست؛ چون مكتب  بدون مردم متصوّر  پايه دارد: مكتب و مردم. مكتب  و  مبنا  دو 

مكتبى نيست كه از مردم جدا بشود. اصلًا اين يك فريب است كه ما بياييم اسلام را از 

نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشت آنها را رها كنيد و به دين و خدا و 

اسلام بچسبيد! اين، همان اسلامِ تحريف شده است. اين، همان چيزى است كه امام)ره( 

از اول شروع مبارزه با آن جنگيد. بسيارى از آدمهاى خوب و عالمِ، حرف امام را در اين 

راه فهميدند و البته بعضى از متحجّران و نادانها هم تا آخر نفهميدند و هنوز هم بعضى 

اين حقيقت را نم‌ىفهمند. تفكر اسلامى، از خيل مردم و براى مردم بودن جدا نيست. 

هر چيزى كه شما ديديد به نظرتان اسلامى است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانيد 

در شناخت و فهم اين‌كه آن اسلام است، اشتباه م‌ىكنيد يا در فهم خود آن شيئ محققاً 

اشتباهى وجود دارد. پس، پايهى‌ ارزشهاى اسلامى و انقلاب ما، بر دو پايهى‌ مكتبى و 
مردمى است.« 18
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فصل دهم :

چشم‌انداز



در  انحراف  از  جلوگیری  برای  را  اسلامی  انقلاب  شاخص‌های  قبلی،  فصول  در 

که  یادداشت  این  در  بیان کردیم.  رهبری  معظم  مقام  منظر  از  کارها  و  جهت‌گیری‌ها 

برای  پدیده‌ای  هر  که  می‌پردازیم  این  به  می‌باشد،  یادداشت  سلسله  این  پایانی  قسمت 

نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  هم  انقلاب  است؛  برنامه  نیازمند  خود  اهداف  به  رسیدن 

در  که  است  برنامه‌ای  نیازمند  خود  چشم‌انداز  به  رسیدن  برای  هم  اسلامی  انقلاب 

برنامه‌ریزی آن باید شاخص‌هایی را در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیرد.  

رونق اقتصادی در کنار خودکفايی

»در زمينهى‌ اقتصادى، چيزهايى كه ما به آنها اهميت م‌ىدهيم، رونق اقتصادى و اشتغال 

و كاهش تورّم و خودكفايى در مواد اساسى كشاورزى است؛ يعنى امنيت غذايى كشور. 

اينها مسائل بسيار مهم و اساسى است و بايد در اين دوره، ما به حدّ مطلوب به اين اهداف 

نائل شويم. ما بايد تورّم را ي‌كرقمى كنيم.

عدالت اجتماعی نتيجه‌ی مردم محور بودن توسعه

در عرصهى‌ اجتماعى، توسعه بايد با مردم گره بخورد؛ مردم بايد محور توسعه باشند. 

عدالت حتماً يىك از شاخصهاى اصلى است. برنامه‌ريزى و سياستگذار‌ىاى كه عدالت 

و توزيع عادلانهى‌ ثروت را در جامعه نديده بگيرد، نم‌ىتواند چشم‌انداز مورد نظر ما 

را تأمين كند و برنامهى‌ مطلوب ما نيست. چون برادران سازمان مديريتّ و كارشناسان 

عدالت  عنصر  حتماً  كنيد  توجّه  م‌ىگويم:  را  مطلب  اين  هستند،  اين‌جا  برنامه‌ريزان  و 

اجتماعى و اقتصادى و توزيع عادلانهى‌ ثروت رعايت شود. نم‌ىگوييم همه درآمد برابر 

از  از عنصر عدالت كه يىك  نم‌ىتوانيم  اما  نيست -  اين‌كه مورد بحث  باشند -  داشته 

اساس‌ىترين عناصر در نظام جمهورى اسلامى است، صرف‌نظر كنيم؛ بايد حتماً رعايت 

شود.
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اعتقاد ريشه‌ای و دينی به آزادی و تامين حقوق شهروندی

 رفع فقر و ايجاد امنيت مدنى و قضايى هم بسيار مهمّ است و بايد حتماً ملاحظه شود. 

آزادى بايد به شكل منطقى و صحيح در جامعه تأمين شود؛ همان آزاد‌ىاى كه انقلاب 

اسلامى و نظام اسلامى پرچمش را در دنياى اسلام بلند كرد؛ نه آزادى به شكل افراطى، 

تقليدى و من‌درآوردى. كجا بحث آزادى در اين منطقه از دنيا مطرح بود؟ در دنياى 

و  »استقلال«  بلند كرد؛ در شعارهايش  اسلامى  نظام جمهورى  را  پرچم آزادى  اسلام، 

هم  را  و شعارش  دارند  آزادى  ادّعاى  از كشورها  البته خيلى  بود.  طنين‌انداز  »آزادى« 

اروپا و هم در  به‌شدّت نقض م‌ىشود. هم در  اما آزادى مدنى در بخشهايى  م‌ىدهند؛ 

كه  است  آن‌جايى  تا  آزادى  امريكا  در  است.  اين‌گونه  امريكا  متحّدهى‌  ايالات  خودِ 

 - امريكايند  نظام  صحنهى‌  پشت  صحنه‌گردانهاى  كه   - سرمايه‌داران  اساسى  منافع  به 

از  به‌شدّت سركوب م‌ىشود؛  لطمه نخورد. هرجا مختصر خدشه‌اى وارد آيد، آزادى 

هيچ‌كس هم ملاحظه و تقيهّ نم‌ىكنند. ما به آزادى معتقديم. اعتقاد ما به آزادى و تأمين 

حقوق شهروندى در مسائل اجتماعى هم، ريشه‌دار و داراى مبناى دينى است.

حضور فعال در مناسبات جهانی

در  فعّال  حضور  و  بودن  جهتدار  ب‌ىوقفه،  تحرّك  كارآمدى،  ديپلماسى،  زمينهى‌  در 

معاهدات و مجموعه‌ها و هسته‌هاى منطقه‌اى و جهانى مورد نظر است.
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نهضت نرم افزاری و توليد علم

در زمينهى‌ علمى، نهضت نرم‌افزارى و توليد علم - كه ما دو سه سال است مرتبّ آن را 

مطرح كرده‌ايم - بايد تحقّق پيدا كند. اين شعار نيست. من دنبال اين قضيه را گرفته‌ام و 

به همهى‌ مراكزى كه ممكن بوده، توصيه كرده‌ام. منتها من كار اجرايى نم‌ىكنم؛ كار 

اجرايى را بايد دستگاههاى اجرايى بكنند. بحمدالَلّه اين كار شروع شده؛ اما بايد مسألهى‌ 

توليد علم جدّى شود. ما بايد در همهى‌ زمينه‌ها - چه علوم طبيعى و چه علوم انسانى - 

علم توليد كنيم. اتصّال علم و صنعت - كه من بارها روى آن تأكيد كرده‌ام - بايد تحقّق 

پيدا كند. همهى‌ اينها ساز و كار دارد و م‌ىتواند در برنامه گنجانده شود.

عظيم ترين کار فرهنگی: تقويت روحيه ايمان

 در زمينهى‌ فرهنگى، بايد به تقويت روحيهى‌ ايمان توجّه شود. آقاى رئيس جمهور در 

ايشان، كاملًا صحيح  منطق  بيان كردند.  بسيار خوبى  مطالب  اخلاقى  زمينهى‌ جامعهى‌ 

و درست است. ما بايد روحيهى‌ ايمان و عنصر ايثار و فداكارى را در درجهى‌ اوّل در 

خودمان و سپس در مردم تقويت كنيم. اين هم بايد در برنامه‌ها گنجانده و ديده شود. 

بخش مهمّى كه قدرت ملى ما را تشكيل داد، همين روحيهى‌ ايثار بود كه در جنگ به 

صورت شهادت‌طلبى ظاهر شد. در ميدانى هم كه امروز در مقابل خود داريم - كه يقيناً 

از ميدان جنگ پيچيده‌تر و دشوارتر است - نيروى ايثار و فداكارى كه همهى‌ معادلات 

را به هم م‌ىريزد، بايد مطرح شود. اگر ما بتوانيم اين را در خودمان تقويت كنيم، همهى‌ 

معادلات قدرت در دنيا به سود ما به هم خواهد ريخت.
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قانون؛ ستون و پی انقلاب

 تبيين مبانى ارزشى و تقويت قانون اساسى هم مهمّ است. قانون اساسى مثل ستونها و 

پ‌ىهاى يك بناست. اگر ما بخواهيم عمارت بزرگ و رفيعى بسازيم، پىِ و ستون لازم 

اساسى  قانون  همان  ستونها،  و  پ‌ىها  اين  دهد.  كلىّ  شكل  ساختمان  به  بتواند  تا  دارد 

است. قوانين عادّى عبارت است از كارى كه در داخلِ بنا انجام م‌ىگيرد؛ تقسيم‌بنديها، 

ديواركشيها و آرايشها. ارزشها به مثابهى‌ مصالح ساختمان‌ىاند. همهى‌ ستونهايى كه ايجاد 

قانون  بخش  در  چه   - م‌ىگيرد  انجام  عمارت  اين  در  كه  كارهايى  همهى‌  و  م‌ىشود 

اساسى، چه در بخش قانون عادّى - مصالحش همان ارزشهاى ماست؛ از ارزشهاى ما 

تشكيل و تركيب م‌ىشود. ما اين قانون اساسى و اين چارچوب مستحكم را داريم. در 

اين بيست‌وچهار پنج سال، براى آراستن داخل اين بناى رفيع و فخيم سعى زيادى هم 

شده است. ما م‌ىتوانيم يك بناى مستحكم و زيبا به دنيا ارائه دهيم. همهى‌ تلاش دشمن 

اين است كه اين نمونه ارائه نشود؛ لذا به ستونها و پ‌ىها حمله م‌ىكند، براى اين‌كه آنها 

قوانين عادّى،  بروز كردن  تغيير و  براى  قوانين عادّى منعطف است.  البته  را فرو ريزد. 

هيچ‌وقت  دكور،  يك  تغيير  براى  بريزيم.  هم  به  را  پ‌ىها  كه  نيست  مدبرّانه  و  عاقلانه 

ستونها را خراب نم‌ىكنند. براى عوض كردن تقسيم‌بنديها، پىِ را خراب نم‌ىكنند. پىِ 

را بايد محكم نگه داريم؛ اين پىِ، خوب ريخته شده است.

ببينيد در دنيا دولتهايى كه گاهى اعتراضهايى هم به جمهورى اسلامى م‌ىكنند، قانون 

اساسىِ دويست سيصد سالهى‌ خود را محكم نگه داشته‌اند. ارزشهاى كهنهى‌ دويست 

سيصد ساله، بلكه بيشتر را محكم و دو دستى نگه م‌ىدارند و نم‌ىگذارند به آن خدشه 
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روشنفكران  به‌اصطلاح  از  عدّه‌اى  گذشته  سال  كه  نامه‌اى  در  ديديد  شما  شود.  وارد 

دار و دسته‌اش صادر كردند،  و  امريكا  توجيه جنگ‌طلبى رئيس جمهور  براى  امريكا 

روى ارزشهاى امريكايى تكيه كردند. اين ارزشها، ارزشهاى »جورج واشنگتن« است كه 

دويست سال از عمر آن م‌ىگذرد. ارزشهاى امريكايى براى آنها اصل شد، كه بر اساس 

آن ارزشها حتىّ جنگ‌طلبى و استعمال بمب اتم نيز مطرح گرديد. همان روزها »بوش« 

تهديد كرد كه من چند كشور را با بمب اتم م‌ىزنم! اين كار توجيه م‌ىگردد و جايز 

شمرده م‌ىشود. روى ارزشهاى خودشان اين‌طور تكيه م‌ىكنند؛ اما وقتى نوبت به ما و 

قانون اساسى و ارزشهاى ما م‌ىرسد، ما م‌ىشويم اصولگرا به معناى متحجّر! اصولگرايى 

و  استدلال  و  عقل  و  منطق  به  متىك  اسلامىِ  اصولگرايى  اما  مثبت؛  م‌ىشود  امريكايى 

محكوم،  چيزِ  يك  م‌ىشود  ملت  يك  استقلال‌طلبىِ  و  آزاد‌ىخواهى  شوقِ  و  تجربه 

و  كرده‌اند  عوض  را  »اصولگراها«  تعبير  است  مدتىّ  البته  اصولگراها!  فحش:  م‌ىشود 

همه‌شان  مختلف  جناحهاى  ما  كشور  در  اين‌كه  از  غافل  »محافظه‌كارها«؛  م‌ىگويند 

اصولگرايند. البته ممكن است تعدادى تندرو در هر گوشه‌اى وجود داشته باشند، اما جُلِ‌ّ 

عناصر كشور ما كه در دستگاهها هستند، اصولگرايند و همه‌شان به اين اصل معتقدند. 

اين اصول بايد در اين چشم‌اندازها كاملًا ديده و رعايت شود. ما به مرحله‌اى رسيده‌ايم 

كه م‌ىتوانيم و بايد اين بنا را بر اساس اين اصول حفظ كنيم و پيش برويم.
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برنامه بومی پيشرفت
البته برنامه خصوصياتى دارد؛ بايد منطبق بر خصوصيات جغرافيايى، تاريخى و فرهنگى 
كشور باشد. از برنامهى‌ كشورهاى ديگر نم‌ىشود تقليد كرد؛ برنامه يك چيز تقليدى 
نيست. اين‌كه فلان كشور از اين راه به توسعه رسيد، پس ما هم از اين راه برويم، غلط 
است. بايد امكانات و موجودى و تواناييها و زمينه‌هاى كشور محاسبه و راه انتخاب شود. 
بايد  نباشد. در برنامه، فرهنگ، امنيت، معنويتّ و اخلاق  برنامه، فقط اقتصادىِ محض 
حتماً ديده شود. فقط رشد اقتصادى مورد تكيه نباشد؛ در چارچوب سياستهاى كلانى 

باشد كه عرض شد.
تواناسازی برای رقابت جهانی

باشيد. من  اين را توجّه داشته  اقتصاد جهانى رعايت شود؛  برنامه، هضم نشدن در   در 
يىك دو بار ديگر هم تكرار كردم: پيوستن به سازمان تجارت جهانى از نظر من كارى 
است مثبت؛ اما هنگامى كه ما زيرساختهاى لازم را براى اين كار داشته باشيم، كه الان 
اين را نداريم. الان برداشتن تعرفه‌ها و رفتن داخل سازمان تجارت جهانى، يعنى هضم 
شدن در يك اقتصاد برتر، بدون امكان رقابت؛ يعنى كَم شدن و غرق شدن؛ يعنى همين 
توليد داخلى را هم كه تا امروز با زحمت و خون دل فراهم شده، از دست دادن و نابود 
كردن. بله؛ سازمان تجارت جهانى ميدان گسترده‌اى براى فعّاليت است؛ اما بايد قدرت 
شنا داشته باشيم. آن روز من گفتم اين كار مثل اين است كه ما يك تيم فوتبال را به 
مسابقات جام‌جهانى بفرستيم؛ در حال‌ىكه اعضاى آن هيچ تمرينى نكرده باشند. نتيجهى‌ 
اين كار اين است كه ما بيست تا گل م‌ىخوريم و برم‌ىگرديم! ما بايد آمادگى را فراهم 
كنيم و عجّله هم نداشته باشيم. پنج سال ديگر شد، ده سال ديگر شد، دير نم‌ىشود. اوّل 
بايد زيرساختهاى اقتصادى مستحكم شود و ما خاطر جمع شويم، بعد با خيال راحت و 
با ميل وارد صحنه شويم. الان توصيهى‌ هضم شدن در اقتصاد جهانى، براى اقتصاد ملى 

و مستقل ما سمّ مهلىك خواهد بود.
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ما می توانيم

 چيزهاى ديگرى هم در كنار برنامه وجود دارد. اعتماد به نفس ملى را از دست ندهيم. 

اين‌كه امام فرمودند »ما م‌ىتوانيم«، جملهى‌ بسيار مهم و پرُمعنايى است. باور كنيم كه 

م‌ىتوانيم. با اين همه دشمنى، شما توانستيد كار كنيد. حتىّ اگر هيچ كار مثبتى هم نكرده 

بوديد و توانسته بوديد بمانيد، هنر بود. اين همه كارهاى مثبت و ارزشمند صورت گرفته؛ 

اين نشان‌دهندهى‌ آن است كه م‌ىتوانيد و م‌ىتوانيم. اگر انسان بخواهد نمونه‌هاى اين 

ناراحتند. صريحاً  توانستنهاى ماست كه  از همين  بگويد، خيلى زياد است.  را  توانستن 

از  و  برتر هسته‌اى  فناورى  به  اسلامى  ببينيم جمهورى  نم‌ىتوانيم  ما  اعلام كرده‌اند كه 

اين قبيل چيزهايى كه وجود دارد، برسد. در زمينه‌هاى گوناگون، در زمينه‌هاى گياهى 

بنابراين ما م‌ىتوانيم اين  و غيره هم انصافاً كارهاى خيلى خوبى در كشور شده است. 

اعتماد به نفس را حفظ كنيم.

نخبگان و سياسيون هم وحدت داشته باشند

و  اتحّاد  و  به مسألهى‌ حفظ وحدت  بايد حفظ كرد. من خواهش م‌ىكنم  را   وحدت 

 - نيست  ملت  اين كار،  البته مخاطب  است.  اصول  از  يىك  اين  دهند؛  اهميت  همدلى 

ملت متحّد است و اختلافى ندارد - مخاطب اين كار، نخبگان و سياسيوّن از جناحهاى 

مختلف هستند. به بهانه‌هاى مختلف و با اختلافهاى كوچك، در مقابل هم قرار نگيرند 

نيندازند. ظريفى از دوستان ما م‌ىگفت اين  با توجيه‌هاى غلط، عليه هم جنجال راه  و 

مسألهى‌ خودى و غيرخودى را كه شما مطرح كرديد، همه قبول كردند؛ منتها بعضيها 

جاى خودى و غيرخودى را عوض كردند! كسانى را كه براى نظام و انقلاب و اسلام 

نظام  اصل  با  هستند كه  غيرخودى كسانى  بدانيد.  م‌ىكنند، خودى  مسؤوليت  احساس 

مخالفند.
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خسته نشويم و نفس خود را مهار کنيم

ابتكار و كار خستگ‌ىناپذير هم يىك از كارهايى است كه ما لازم داريم. مهار نفس   

اين  بعد  آمد،  پيش  پيروزى  افتاد.  اتفّاقى  چه  م‌ىدانيد  احُد  جنگ  در  است.  مهمّ  هم 

پيروزى تبديل به شكست و خسارت شد؛ به‌خاطر اين‌كه جمعى نتوانستند نفس خود را 

مهار كنند. آيهى‌ قرآن م‌ىفرمايد: »انّ الذين تولوّا منكم يوم التقى الجمعان انمّا استزلهّم 

و  كنند  را حفظ  نتوانستند خود  احُد  در جنگ  كه  آنهايى  كسبوا«؛  ما  ببعض  الشّيطان 

پايشان لغزيد، شيطان به‌خاطر بعضى از كارهايى كه خودشان بر سر خود آورده بودند - 

نانى كه خودشان در سفرهى‌ خود گذاشته بودند - آنها را به اين بلا دچار كرد. خودشان 

براى خودشان مشكل ايجاد كرده بودند؛ اين عدمِ مهار نفس است. ما بايد نفس خود را 

مهار كنيم. ما در مسؤوليتهايى كه قرار گرفته‌ايم، بايد به لذّات و شهوات و جمع‌آورى 

ثروت دل نسپاريم. مقطع ما، مقطع عظيمى است؛ در تاريخ، يىك از مقاطع بسيار حسّاس 

و برجسته است. بدانيد همهى‌ ما زير ذرّه‌بين قضاوت مردم در طول صدها سال آينده قرار 

خواهيم داشت؛ روى اعمال و كارهاى ما قضاوت م‌ىكنند. اگر خطا كنيم، بلغزيم و دل 

به لذّت و راحت و شهوت دنيا بدهيم - كه اين براى انقلاب گران تمام خواهد شد - در 

پروندهى‌ ما در تاريخ ثبت خواهد شد. پيش خداى متعال هم كه معلوم است و عرض 

كرديم چقدر هم دشوار است.
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ما اصلًا برای خدمت به مردم آمده ايم

براى  اصلًا  ما  دارد.  منطقى  خدمت‌رسانى  است.  مردم  به  خدمت‌رسانى  بعد،  مطلب   

خدمت به مردم آمده‌ايم. فلسفهى‌ وجود ما خدمت به مردم است. در روايات وارد شده 

است كه والى و حاكم اسلامى - حاكم در همهى‌ سطوح؛ وزير و استاندار و بالاتر و 

بايد مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان  با مردم  پايين‌تر و همه، مشمول اين جمله‌اند - 

از گرسنگى،  از گرما،  از سرما،  بيمارى،  از  فرزندتان  برسد كه  به شما خبر  اگر  باشد. 

از تحقير، از اهانت و از غربت رنج م‌ىكشد، چه حالى پيدا م‌ىكنيد؟ م‌ىتوانيد تحمّل 

كنيد؟ در سطح كشور نسبت به هر كس چنين اتفّاقى بيفتد، تا آن‌جاي‌ىكه شما علم و 

اطلاع داريد، بايد همين احساس را داشته باشيد؛ نبايد آرام و قرار داشته باشيم. نهضت 

خدمت‌رسانى يعنى اين. اين خدمت را بايد براى مردم محسوس كنيم. كارهاى بزرگى 

را كه صورت گرفته، بايد به زندگى مردم بكشانيم تا لذّتش را حس كنند. انضباط مالى 
و مبارزه با فساد هم از كارهاى لازم است.« 19
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